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:نام درسنا
)  1(دستور زبان فارسي

:نام منبع
)  1(دستور زبان فارسي

  
ر

  

   



ان دز ا دآنكااخق ا اق ان ز   زبانهايدر قواعدآنبهكهداردرامخصوصي قواعد زبانيهر
 به يا زبان دستورآنبهفارسيزباندر واندنهادهناميمختلف

گ  .گوينددستوراختصار
زباننظاموقواعدآموختنبهنيازينوشتنياگفتنسخنبراي   زباننظام و قواعدآموختنبهنيازينوشتنياگفتنسخنبراي
  و بنويسم يا بگوييم بهتر تا كند مي كمك زبان دستور اما نيست
تهايله تازاد شناازناد .شناسيمبازنادرستازرادرستهايجمله
  شودمي محسوب)1(دستورواحد)2( ارزشبهحاضرزباندستور

  كلمهساختمان ونحوياجملهساختاربا آندرگراميدانشجويانو
يبوويصرفي  ارائه)2( دستوردرآنتفصيليمباحث و شوندميآشنا صرفيا ر)(وررنصي
.شود مي



»كليات« - 
كل ا :انواع كلمهان

) :تا است7( 
. جمله –شبه –حرف –قيد –ضمير –صفت –اسم –فعل  

:جمله :جمله
مجموعه اي از كلمه هاست كه انديشه ها، خواستها و عواعطف ها را  

طل ل . علي مي نويسد ، هوا مطبوع است :مثال.نشان مي دهد



هنقش :لهدهاكل  : جملهدرهاكلمهنقش
مفعول.3مسند.2             )مسنداليه– فاعل(نهاد.1 وله
  اليه مضاف .6صفت .5 متمم .4
ف8ل7 ا1ق9ط ا منادا.10        قيد.9معطوف.8بدل.7

 نقشهاي را معطوف و بدل اليه، مضاف صفت، فوق؛ نقشهاي ميان از
گويندوابسته  .گويندوابسته
.آيدميپيدر اختصاربهكدامهرتوضيح



اد :نه :نهــاد
  نهادواساس ديگرسخنبهياشدهنهاده آنهابرجملهيپايهوبنياد
.هستند نهاد زيرهايجملهدر»هوا« و »آب«،»علي«هستندجمله
 :مانند:مانند

.بود گرم هوا    -     جوشدميآب    -     نويسدميعلي  
  آنهابهچيزي كهجهتآنازشودمي گفتهنيزمسنداليهنهادبه

ويب  .شودميدادهنسبت
. هستند مسنداليه » هوا و آب ، علي « فوق مثالهاي در



گآكگ  .گوييممي »فاعل«يافاعلنهادآنبهباشددادهانجامكارينهاداگر
ككل .كاركنندهيعنيفاعل
لزيريجرروي :هستندفاعلزيرهايجملهدر»مادروعلي« :مانند
 . پخت غذا مادر    -  نويسد مي علي

گ  تواننمي فاعلرامسنداليههراماگويندميمسنداليهرافاعلهر
.گفت



شده(:مسنـد داده )اسناد   )اسناد داده شده(:مسنـد
 آن فعل كه اي جمله(ربطييجملهدركه كلماتازگروهيياكلمه

ططك  بود،است، :مثل .شودميناميدهربطيفعل اصطلاحبهونداردكامليمعني
  مسند،شود ميدادهنسبتمسنداليهبه ) شودميگفتهربطيجمله.شد

.شودميناميده

  . هستند مسند  » دوست بهترين  -  سرد «     :زير مثالهاي در
ك   . استدوستبهترينكتاب        -          استسردهوا



ول :مفعول
 ركن به نياز فاعل، بر علاوه .باشد متعدي آن فعل كه اي جمله در
تگ لالكا دكا للك شاقآنف   شود،واقع آن برفعلعملوكندميكاملراجملهكهاستديگري
.گويند »مفعول«راايكلمهچنين
  چيزچه، چيز چه،چه«پرسشبهكهاستپاسخيجملههرمفعول

.شودميداده»راكسيچه،راكهكه،،را .شودميداده» راكسيچه،راكهكه،،را
:مثال
 درس؟چيز چه.خواندمي»درس«علي
راشفا؟راچيزچهنوشترا»شفا«علابو  راشفا؟راچيزچه.نوشترا»شفا«عليابو

 راحسين؟راكسي چه.ديدرا»حسين«احمد



 مفعولآن به كهآيدمي)مفعولينشانه( »را«همراهمفعولبعضي
.گويندمعرفه
دك:مثل د»اغذا«ك لوخ آنآيدم»ا«بدونكهمفع   آن آيدمي » را «بدونكهمفعوليوخورد»راغذا«كودك:مثل

 .نيست»معرفه«
  )معينغذاي نه استكودكخوردنغذابيان ؛ مراد(خورد»غذا«كودك



:متمم :متمم
...) از ، با ، جز ، مگر ، به ، در( كلمه اي است كه به وسيله حرف اضافه

گك مي شود   )فعل ، جمله ، يا به كلمه اي ديگر(وابسته يكي از اجزاي جمله 
. و معني آن را كامل يا تمام مي كند م

.متمم هستند »  كلاس، تاريكي،  صبح،  علي«در مثالهاي زير 
آ نكلا ك ا از از تاريكي نمي ترسم    -به كلاس آمديم

.همه آمده اند مگر علي        -تا صبح كار كردم م ر ر يبح ر



:صفت :صفت
  همراهاسمي گروهيااسمجانشينيااسم كهاستايكلمهصفت

كك   .رودمي شمار بهاسمهايوابستهازيكي وكندميتوصيفراخود
ي :آوردصفتچند توانميموصوفيكبراي وفيبر نيو ورچو
:عبارت اين در » بخور درد به  خوب،  آنچه، « هاي كلمه مثل

ورربووببچ  . كردمجمعبودقفسهدربخور دردبهوخوبكتابآنچه عبورب مج ر



:اليهمضاف ي
  )نشانه حرف( اضافه كسره وسيله به هرگاه اسم جانشين يا اسم
لا دالضافگ)ضاف(خازق شنا  .شودمي ناميدهاليهمضاف،گردد)مضاف(خودازقبلوابسته

 :تركيباتايندر»مجيدحق،«مثل
  مجيدتوپ-حقلطف

يهتاز قظاه هضافضافانف ففتال  موصوف و صفتواليهمضافومضاف ميانفرقيظاهريجهتاز
  اينتشخيص براي.دارندفرقدوآن معناييلحاظاراما.نيست
 :جملهاز داردوجودراههاييتركيب



كاناگ1 انات كاخ فت   معنيوصفي تركيبساختمانبياوريمتركيبدوميان»ي«اگر.1
 :معنيبي اضافيتركيبولياستدار

 وصفيتركيب =  بزرگتوپي = بزرگتوپ
پ ك؟دتدت اضافت  اضافيتركيب = ؟ مجيدتوپي =  مجيدتوپ

  معني وصفي تركيب بياوريم » است « پايان در كسره حذف با اگر .2
كيبولدار استمعنباضافت  .استمعني بياضافيتركيبوليدار

  وصفيتركيب = است بزرگتوپ = بزرگتوپ
  اضافيتركيب =  ؟استمجيدتوپ = مجيدتوپ



:بدل :بدل
  اسمجانشين يا اسميگروهيااسمواستوابستهنقشنوعيبدل

گ
مم

 آنيهسته كه اسميازبعد)نوشتاردر ويرگول(درنگباكهاست
نريييب خودهسته با بدلكند،روشنراآنمعني تاآيدمي)منهمبدل(است وببرو
. است نقش يك داراي

.هستندبدلزيرمثالهايدر»تهران،سيناابوعلي« ي
 . نوشت را قانون كتاب ، سينا ابوعلي ، الريس شيخ
اا ااآلااا  .داردايآلوده هواي،تهران،ايرانپايتخت



:يادآوري
،نامياناممواردبسياريدربدل كهاستايواژهيالقبياديگ   كهاست اي واژهيالقبياديگر،نام يا ناممواردبسياريدربدل
. رساند مي را منه مبدل شغل يا  مقام

گ  :ديگرمثال
يري، ايفاصله در راگلستانوبوستان،هفتم قرنتوانايشاعرسعدي، ن،مرنو يصررنوبو
. كرد تاليف اندك



:معطوف :معطوف
 با كهاست اي كلمهمعطوف.استوابستهنقشنوعينيزمعطوف

ك :شودميزده پيوندايكلمهبه»و«حرف
.آمدندمهردادومجيد  هروجي

  يا است شده داده ربط مجيد به » و « حرف با » مهرداد « جمله اين در
طلا طفااكلكااشطفا   عطفاو به  ايكلمهكهرامجيد.استشدهعطفاصطلاحبه

.گويندمي»بهمعطوف«شده، ِ
 همچنان جمله اين در . دارد را بِه معطوف نقش همان هميشه معطوف

استنهادنيز»مهرداد«،استنهاد»مجيد«كه .استنهادنيز»مهرداد«،استنهاد»مجيد«كه



:يادآوري:يادآوري
 از  پيش فقط گاهيباشند،تادوازبيشتر شدهعطفهايكلمهاگر

  حذفرا »و« هاكلمهبقيهمياندرو،آورندمي»واو«كلمهآخرين
ي :كنندمي

 . آمدند بابك و مهرداد، حسن، مجيد،



:قيـد
 مضمون تا آيد ميجملهدركهاستكلماتازگروهيياكلمهقيد،
للي ...ومصدر ، قيد،فعل،صفتمثل،جملهاجزايازبعضيياجمله

 .سازدمقيدرا
.استديگريوابستهنقشهايازيكينيزقيد .استديگريوابستهنقشهايازيكينيزقيد

. كرد پر آب از  كاملا را ظرف : فعل به وابسته قيد •
گغ .بزرگبسيار  باغ:صفتبهوابستهقيد•

.استبزرگبسيار ،باغ: مسندبهوابستهقيد• زغ
. رود مي تند بسيار ، احمد : ديگر قيد به وابسته قيد •
د• تهق فانه:لهها اتا زه تگا ا .استگرمامروزهوا،متاسفانه:جملهبهوابستهقيد•
م .دانستمميماهرخيلي رااو:تمييزبهوابستهقيد•



:منـادا
 منادايي نقش شود واقع ندا مورد جمله در هرگاه اسم، جانشين يا اسم
اآنگ دا گ .گويندميمناداآنبهوگيردمي

 يتيم خيل اين سر بر بمان تو اشهريار
اا ااا ااگ بمان تو اگساراندوه،جاناا،پدر                                              

ج  ) ابتهاجهوشنگ (                                                                              



ول فعل–بخش اول ش لب
 : آنها ساختمان و كلمات انواع

يف لت :ف  :فعـلتعريف
ع را حالتيشدن واقعياامري،دادنرويكه هستندكلماتيگروهياكلمه
.دهد مينسبتشخصيبهزمانيدر
لففا لخ ف :فعلمختلفمفاهيم
.شكست شيشه،بسترادرمحسن:كاريگرفتنيادادنانجام)الف نم ر
. شد نوشته نامه ، شد كشته علي : چيزي يا كسي بر كاري شدن واقع )ب
ف) اافاالذ . شد مريضاحمد،شدروشنهوا : صفتيياحالتپذيرفتن)ج
زيي  .استمريض احمداست،روشنهوا:چيزييا كسيبهصفتيدادننسبت)د ضنچ



عوريوصبرزل ساختشش بودنجمعومفردياوشخصبردلالتلحاظازفعل شبوج
  . گويند فعل صرف آن به اصطلاح در كه . دارد )صيغه يا (

سوم شخص دوم شخص اول شخص   
رفترفتيرفتم مفرد
رفتند رفتيد رفتيم جمع 

:زمانلحاظاز-
 ....ورفتمي،استرفته ،رفت =)ماضي(گذشته
دود،=حال ووددا  .....ورودميداردرود،مي =حال
 ......ورفتخواهد =)مستقبل(آينده



:فعلبن :فعلبن
م  باشدمشترك زماندريكفعلهاي صيغهتمامدركهجزيي

 مضارعو ماضيدستهدوبه)ستاك(مادهيابن.شودميناميدهبن
:شودميتقسيم وييم
  : مثل

 هايدرصيغه »رفت«و.برو برويم،روند،ميهايصيغهدر»رو«
يميبيبو .  ...ورفتيمميباشد،رفته شايدرفتند،است،بودهرفته



:شناسـه
جزيي كه در فعل شخص و شمار را نشان مي دهد شناسه ناميده مي 

د اندش ته د دو :ب : بر دو دسته اند.شود
ماض1 ند-يد-ي-ي-م:شناسه ند -يد  -يم  -ي   -م  :شناسه ماضي.1

.گفتم ،  گفتي ،  گفت ،  گفتيم ،  گفتيد ،  گفتند :مثل 

.سوم شخض مفرد ماضي ، شناسه ندارد• م
ند  - يد    - يم   - د    - ي   - م   :شناسه مضارع .  2

نثل خ خ خ خ خ خ .خورم ،  خوري ،  خورد ،  خوريم ،  خوريد،  خورند:  مثل



:مصـدر :مصـدر
  شخصوزمان آنكهبيرا،فعلاصليمفهومكهاستايكلمهمصدر

  )ن( پسوند و فعلماضيبنازمصدر.رساندميباشد،مشخصآنآ
.شودميساخته

 :مانند 
اشا)ن(ناضاف)اض(ازكن  .استشده ساخته)ن(پسونداضافهبه)ماضيبن(خوردازكهخوردن
  از يكيبلكه آيد،نميشماربهفعلندارد شخصوزمانچونمصدر
 .استاسماقسام



:جعلمصدر :جعليمصدر
م  بسازند،فعلي )عربيزبانمصدريا(اسممثلاايكلمهازگاههر

  اسمآن صورتايندر.نامندميجعليمصدررافعلآنمصدر
يبنورويربرعبنوبربيزبري ماضيبن و رودميكاربهمضارعبنعنوانبه)عربيزبانمصدريا(

 دست به ماضي بن به )ن(افزودن با مصدر و يد –افزودن با آن
آيدم  .آيدمي

:مانند
.)نَ + يد -  +بلع(بلعيدن ،   )ن َ   +يد-+چرب(چربيدن



:پيشيـناجزاي
گ  »ب«و»مي« چونديگرياجزايشناسه برعلاوهفعلهاازبسياري

ميييل  التزامياتكرار يااستمرارمعني»مي«.آيند ميفعلآغازدركهدارند
:ترتيببهمثال.دهدمي
.ديدرادوستشكهرفتميكتابخانهبهاو .ديدرادوستش كهرفتميكتابخانهبهاو
. رفت مي كتابخانه به روز هر او
آك .آمد ميزودترهرچهبرادرمكاش
ع»« لالتزاهااضا د ااكندت   امرسربر يا وكندميتبديلالتزامي بهراسادهمضارع»ب«

. آيد مي
بخورم = خورم + ب
برويبرو .برويد - برو



ان لاخت :ف :فعلساختمان
. نباشدكلمهيكازبيشآنمصدركهاستفعلي :ساده.1 شي

 ..... و  طلبيدن ، گرفتن  ، آفريدن : مثل

.سادهفعليك  +  پيشونديك:پيشوندي.2 ي و ويپي ليپي
  .... و  داشتن باز ،  گرفتن فرا ،  رفتن در ،  داشتن بر : مثل

.پيشونديفعلبااسم تركيب :مركبپيشوندي.3 ي و بپي يبر يلبمر و پي
.زدنبازسر ،آوردندرسر ،كشيدندردم



لم  . ) برساندرا معني يكمجموعا(سادهفعل+اسمياصفتيك:مركب.4
 خوردن زمين  ،  ساختن پراكنده : مثل
: كه گفت بايد آن مشابه تركيبات با مركب فعل تشخيص براي

ل• ا لا ف(ا ا ا)ا ن ن نقش .نقش نحوي ندارد )اسم يا صفت(اولا جزء اول•
.    ثانيا از دو جزء يا يكي از آنها معناي مجازي استنباط مي شود• و ي ب ي ز

ك(ذا ل ا ل )ذا )غذا نقش مفعولي دارد پس فعل مركب نيست=  (غذا خوردن  
ين ) نيست» اَكل « معنيبهخوردنوندارد نقش،زمين(=خوردنزمين ينورز يليبورورشز



:فعليعبارتهاي ي ه ر يب
 مجموع از كه شود مي گفته ها كلمه از اي دسته به فعلي عبارتهاي

ا دتكآن لكااغلآ لااف ف   فعلياساده فعليكبااغلبوآيد ميدستبهمعنييكآنها
  و اندكلمه دو ازبيشفعليعبارتهاي .شودميمعنيهممركب

ك .استاضافهحرف هاكلمهآنازيكيمعمولا
:مانند :مانند

 – افتادن چشم از-گرفتنكاربه-كردنپابر -آمدندرپاياز
گ .گرفتنسراز



:شخصهيكلازمفعلهاي : شخصهيكلازمفعلهاي
  باشدوداشته مفعولتواندنميكهاست فعلي،شخصهيكلازمفعل
كط   شناسه،جاي بهورودميكاربهشخصسومصورت بهفقط

لشمل  را فعلشخص ،شان -تان -مان - ش -ت -مضميرمتصل
.دهدمينشان
:مانند :مانند
 :شودمي صرفصورتاينبهكه)آمدنخوششيا(آمدنخوش
 خوشتان آمد، خوشمان آمد، خوشش آمد، خوشت آمد، خوشم
آمدخوششانآمد، .آمدخوششان آمد،



ي  شدن،بودن، آمدن، سادهفعلهايبااغلب ،شخصهيكلازمفعلهاي يببيزمه بوه
 . شوند مي ساخته آن مشتقات و »است« و زدن بردن، گرفتن،
د :مانندان
. آمد حيفم - آمدخوشم -  آمدنحيف - آمدنخوش ممش
  . بود گرمم   -   است سردم   -   بودن گرم  -   بودن سرد
اغغ . شدامغصه  -شدنغصه



ف ا :مشتقات فعلش
:دو دسته اند و

: فعلها ) الف
...  .خوردم  ،  مي خوردم  و:مثل
:كلمه هاي غير از فعل كه با بن فعل ساخته مي شوند)ب

...  .خوراك  ،  خورش  و : مثل و:ل ورش ، ك .ور ...



ع :ازعبارتند شوندميساخته ماضي بنباكهفعلهاييانواع ويينيو
استمراري ماضي -           ) ساده ( مطلق ماضي-

اضقلاض بعيدماضي-                               نقليماضي-
مستمرنقليماضي-              اَبعدماضي- رييبي
 مستقبل -            التزامي ماضي  -                ) ناتمام ( ملموس ماضي-

تندشوندمساختهمضارعبنباكهفعلهايانواع ا :ازع : ازعبارتند  شوندميساختهمضارع بنباكهفعلهاييانواع
اخباريمضارع-سادهمضارع- عع
 امر   - ) ناتمام ( ملموس مضارع - التزامي مضارع - 



ساده :مطلق(ماضي ( ) : مطلق(ماضي ساده
)  ،  يم  ،  يد  ،  ند  - م  ،  ي  ،  ( شناسه  +  بن ماضي  

...نوشتم ،  نوشتي  

:  ماضي نقلي 
ام ،  اي،  است،  ايم،    (فعل معين) + ه+  بن ماضي(صفت مفعولي

. )ايد،  اند )ي
...  نوشته اي   و    -نوشته ام 



:1تبصـره  ر
.گاهي فعل معين از ماضي نقلي حذف مي شود 

ا گش ف ا .احمد به خانه رفته و هنوز بر نگشته استا

:    2تبصـره  
ك .  گاهي فعل معين به صورت غير مخفف به كار مي رود گ

....شنيدستم ، شنيدستي ، شنيده است و و ت ا ي ، ي ي ، م ....ي



اري• استم :ماض : ماضي استمراري•
.....ماضي ساده                     مي خوردم،  مي خوردي و + مي  م

ت• نقل :اض :ماضي نقلي مستمر•
...ماضي نقلي                      مي خورده ام،  مي خورده اي و+ مي  م

د اض : ماضي بعيد•
... گفته بودم  ،  گفته بودي  و» بودن«فعل معين+صفت مفعولي ينوي وبول ي بو م بو



:1ت :  1تبصـره 
لبراي بيان فعلي به كار مي رود كه پيشتر از فعل ديگر اتفاق افتاده پ ي ي

. باشد
شد د ا د كه د د خ ا .ناهار را خورده بودم كه مجيد وارد شدناها

:  2تبصـره  
ش ذف ن ق ا فقط ل .فعل معين فقط با قرينه حذف مي شودف

.  و بر گشته بودي كه من تو را ديدمرفتهتو به همدان م



: ماضي اَبعد ب ي
 »بودن«ماضي نقلي فعل معين + صفت مفعولي

.... گفته بوده ام، گفته بوده اي و و ي بو م بو
:    1تبصـره  

ه افتاد اتفاق ت د گذشته د كه ل ف ع ق ان اي د اَ ماضي ابعد براي بيان وقوع فعلي كه در گذشته دورتر اتفاق افتاده به  اض
.طريق نقل حكايت به كار مي رود 

.اين كتاب را پدر بزرگم به پدرم داده بوده استگ
:  2تبصـره  ر ب

در ماضي اَبعد هر دو جزء فعل معين با قرينه يا يك جزء آن ، بدون  
شود حذف تواند م .قرينه مي تواند حذف شود قرينه

.سياح به چين رفته و از آنجا به ژاپن باز گشته بوده است 
....در راه يكي از بيماران دچار بيماري شده بوده



:ماضي ا لتزامي• ي ز ي
» باشيدن«مضارع ساده  +  صفت مفعولي

اش اشخ خ ... خورده باشي و  -خورده باشم
:ماضي ملموس•

.ماضي استمراري فعل اصلي+»داشتن«ماضي مطلق فعل معيين
رفتم مي و-داشتم رفتي مي ...داشتي ...داشتي مي رفتي و داشتم مي رفتم

:تبصـره :تبصـره 
ماضي ملموس فعل را در حال اتفاق افتادن يا نزديك به اتفاق افتادن  

د نشان .در گذشته نشان مي دهدگذش
. داشتم سوار تاكسي مي شدم كه كسي صدايم كرد م م م



:    فعلهاي مضارع• ع
.  بر زمان حال يا آينده دلالت مي كند 

: مضارع ساده •
)(اا ) ند  -يد  -يم  -د  -ي   -م (شناسه+ بن مضارع

.... روم  ،  روي و و روي روم

:مضارع اخباري• ري ب رع
مضارع ساده  +  مي  

....مي روم  ،  مي روي و



التزامي• :مضارع :مضارع التزامي
... بروي  و  -بروم مضارع ساده+ ب 

:مضارع ملموس•
ن مع فعل ساده اصل+»داشتن«مضارع فعل اري اخ مضارع .مضارع اخباري فعل اصلي+ »داشتن«مضارع ساده فعل معيين

....داري مي روي و -دارم مي روم 

: تبصـره
مضارع ملموس وقتي به كار مي رود كه گوينده بخواهد فعلي را كه  

.نزديك به رخ دادن يا در حال رخ دادن است بيان كند  ن بي ت ن رخ ل ر ي ن رخ يكب .ز
) .در حال نوشتن(دارم مي نويسم 



:مستقبل بل
. اصلي فعل ماضي بن  +  » خواستن « ساده مضارع

ا اخخ دخخ ا خخ   .....، خوردخواهد- خوردخواهي  - خوردخواهم
  :امرفعل
. برويد - برو                 جمعومفرد.داردشخصدو

مضارعبن+ب:ساختطـرز مضارعبن + ب:ساختطـرز
ععم  و سادهمضارعامر،ميان)برويد(جمع شخصدوم :1تبصره
.استمشتركالتزامي
ر .رود ميكاربهنيز»ب«پيشينجزءبدونامرفعل:2تبصره ونرلب ينجزب رويربيزبپي

  . رويد   -  رو    



:فعل دعا ل
...اد                 آمرزاد ، كناد ، دهاد ، + بن مضارع 

.امروزه با ساخت امر يا مضارع التزامي به كار مي رود:1تبصـره ع
است » بودن«فعل دعا از مصدر » مباد«و منفي آن » باد« : 2تبصـره 

تاگا:3ت د ا اف آن اآخ ا و  » بادا«به آخر آن دومي افزايند و به صورت»ا«گاهي:3تبصـره
به كار مي رود»مبادا«

بيشتر به صورت صفت و قيد به كار مي رود»مبادا«:4تبصـره
د دا نگه زي چ ادا وز )صفت(اي )صفت. (براي روز مبادا چيزي نگه داريد

)قيد. (مبادا چيزي بگويي



:فعل لازم م ل
...ايستادن ،   - فعلي كه بي مفعول ، معني جمله را تمام كند  آمدن 

ل :فعل معتديف
بهر گاه فعل درجمله علاوه بر فاعل به مفعول هم نياز داشته باشد، معتدي   ز ي م و ب ل بر و ر ل ر

زد  - برد    - خورد .   ناميده مي شود 

 :تبصـره
چه چيز ، چه چيز را ، چه كسي ، چه كسي  « معمولا مفعول در جواب 

آيد»را م .مي آيد» را



:وجهيدوفعل وجهيول
 كار به متعدي صورت به هم و لازم صورت به هم ها فعل خي بر

دنگاناذآنكند گ . گويندمينيز دوگانه يا ذووجهينآنبهكهروندمي

...و ريخت –پخت-شكست-باريد
باريداشكديدهازكودك-باريدباران .باريداشكديدهازكودك باريدباران



لازم هاي فعل از خ ب دن ك متعدي ز :ط :طرز متعدي كردن برخي از فعل هاي لازم
اندن            –انيدن يا-+بن مضارع ع

لرزانيدن = دوانيدن                          لرزاندن = دواندن 
مي توان فعل متعدي را بدين ترتيب دوباره متعدي ساخت :تبصـره

.  در اين صورت فعل به متممي تازه نياز خواهد داشت و ز ي ز ي ب ل ور ين ر
خورانيدن= پوشانيدن                   خوراندن = پوشاندن 

.مادر غذا را به بچه خوراند 
چند:تبصـره يا يك است ممكن متعدي چه لازم چه ها فعل همه همه فعل ها چه لازم چه متعدي ممكن است يك يا چند  :تبصـره

»احمد با اتوبوس به بازار رفت « .     متمم بگيرند



باشدمعلومآنفاعلكهفعل:معلومفعل• .باشدمعلومآنفاعلكهفعلي:معلومفعل
 آمدندشاگردان:مثل

 به كهفعلي يا و باشدجملهمفعولآننهادكهفعلي:مجهولفعل•
.شودميناميدهمجهولشود،دادهنسبتمفعول وييجهولوبول
. شد كشته حسين  -  شد ديده معلم

: مجهولفعلساختمان•
فعلزمانتبصره.شدنمعينفعل)+متعديفعلاز(مفعوليصفت   فعلزمان تبصره .شدنمعينفعل)+متعديفعلاز(مفعوليصفت
.كند مي مشخص »شدن« معين فعل زمان را مجهول

.شود ميخورده         خوردمي



:مجهولفعلكاربردموارد ر جهوللربرو
  شد بسته در : باشد معلوم فاعل كه وقتي١.

  مورد كار كننده يعني فاعل "و دارد فعل به توجه گوينده كه وقتي٢.
تانظ ان:ن ا تشدكندخ ا  استشدهكندهخيابان       :نيستاونظر

د3 د"داگ ا لنانخ تاآانافا لا ف  و فعلاهميت ياآوردميانبهرافاعلنام نخواهد"عمداگوينده.3
.شدكشته حسين :باشدمطرحمفعول
  فعلعنوان به "آمدن"و"گشتن"و"گرديدن"هايفعلگاهي
).شد گفته جايبه(آيدگفته -آمد گفته :رودميكاربهمعين يب(يرويربين )ج



لفعلوجه
  با را آن حالت و وقوع يا برساند را خبري كه جهت اين از را فعل
طياشك اهش تدياكنده ا مانوخ اند،اف يكازب   يكيازبرساند،رافرمانيوخواستدر ياكندهمراهشرطياشك

  . آورندميشماربهامرييا التزامييااخباريوجهسهاز
 خبر يقين و قطع طور به را فعل وقوع كه است آن : اخباري وجه
دهدد
ي ترديدشرط، اميد،آرزو،چونامرييا فعلمفهوم:التزاميوجه ررچورلومز

 كندهمراههاآنمانندو
ع:اموجه لق فتاشتف كندطلاالتذ .كند مي طلبراحالتيپذيرفتنو داشتنفعلوقوع:امروجه



   : خورم  مضارع ساده
 
  

  
  

  مضارع اخباري:
  مضارع ملموس:

ل تق

مي خورم 
دارم مي خورم 

خ اه خ  
  

  
  

:   مستقبل
  ماضي مطلق (  ساده):

نقلي: ماضي

خواهم خورد 
خوردم 

ام خورده  
ساخت فعل ها 

  
وجه اخباري  

  ماضي نقلي:
  ماضي بعيد:

  ماضي استمراري:

خورده ام 
خورده بودم 

مي خوردم 
  ماضي ملموس:

   ماضي ابعد:

م
داشتم مي خوردم 

خورده بودم 
مي خورده ام ماضي نقلي مستمر:  

 



  
وجه التزامي 

)  خورم  مضارع ساده:  (  اگر
ي مضارع التزامي:    (  شايد بخورم 

  
م ي ع

ماضي التزامي:   (  كاش )  خورده باشم 
               

 

وجه امري                                                بخور          



:وصفيفعل
،فعل غالباكهفعلباوكندمرافعلكاركهاستمفولاسموصف   غالباكهفعل با وكندميرافعلكاركه استمفولياسموصفي،فعل
 نشين هم است واحدي اليه مسند داراي غالبا آن با و آيد مي آن از بعد

گ .گرددمي
:مانند 

. برد پناه جنگل به گريخته معركه از سارق
لا الااللااطافف  نيستصحيح بالامثالدرمثلا.بيايدربط »و«نبايدوصفيفعلازبعد
» . بردپناهجنگلبهوگريخته معركهازسارق«بگوييماگر م



.استعمال فعل وصفي با شرايط زير جايز است
.اتحاد فاعل)الف

د ب كتابخانه به ، داشته ب را كتاب ويز .پرويز كتاب را برداشته ، به كتابخانه بردپ
)است»پرويز« فاعل فعل برداشته و برد(

.بعد از فعل وصفيواونياوردن)ب ن)ب ور وي يو و ل ز ب
)نادرست(ناهار خورد  ومثلا پرويز به خانه رفته 

. نياوردن دو يا چند فعل وصفي پشت سرهم)ج
)نادرست ( پرويز به خانه رفته ، ناهار خورده ، خوابيد 



رودمكاربههاساختاينجايبهوصففعل . رود ميكاربههاساخت اينجايبهوصفيفعل
)مرد –كشيد(مردآناً،كشيدهفرياديپيرمرد :مطلق ماضي . 1

  ديد مي را ما ، آمده ما خانه به هفته هر او :استمراري ماضي . 2
د( د–آ )د )ديدمي–آمدمي(

ريرع  كتابيك در راسالهرعمدهوقايعها بعضي:اخباريمضارع.3 يب يعب بيررلرو
) دهند مي –نويسند مي (  دهند مي انتشار ، نوشته

  كردخواهم عيادترااورفته،بيمارستانبهفردامن:مستقبل–5
)كردخواهم–رفتخواهم( مم

 عيادت– برو ( .كنعيادتنسرينازرفته، بيمارستانبهفردا :امر – 6
)كن)ك



:معينفعل ينل
  و ها نمود تا آيد مي اصلي فعل كمك به كه فعلي گروه هاي وابسته
لازگااخت لازف دف شنا . شود ميناميدهمعينفعلبسازد فعلازديگريهايساخت
:ازعبارتند

  . است گفته مي است، گفته  :مستمر نقلي و نقلي ماضي ساختن براي  است

بودگفته      :بعيد ماضيساختنبراي   بود



ااااا اگفال باشدگفته    :التزاميماضيساختنبرايباشد

گگ  :مجهول ماضيساختنبراي)گرديد،گشت،آيد،آمد(=شد
)...،آيد گفته،آمدگفته(شدگفته ي

است ايخ لماضساختنب تق اه:م گفتخ گفتخواهم     :مستقبلماضيساختنبراي خواست

:ملموسمضارعوملموسماضيساختنبراي   داشت
يمدارم،گفتمداشت گ .گويم ميدارم،گفتمميداشتم



شخصيغيرهايفعل
  يا ماضي بن با همراه "شايستن" و "بايستن " و" توانستن " از

شخصبركهرودميكاربههاييساخت،ديگرهايفعلمصدر   شخصبر كه رودميكاربههاييساخت،ديگرهايفعلمصدر
.كند نمي دلالت معيني
:مانند

راهافعلاين"خواندنشايد"و"گفتنبايد"و"رفتنتوان"   را هافعل اين خواندنشايدوگفتنبايدورفتنتوان
. نامند مي شخصي غير فعلهاي



:نفـي در فعل ل ر ي
 اصطلاحاً كنيم منفي هرگاه را مستقبل و مضارع ، ماضي هاي فعل
ل اننفف اخ لنا لنفف تش ندا ش پيشوندبر استمشتملنفيفعلناميم،ساختمانمينفيفعل

  نديد،گفتنخواهيم.نظرموردفعل+»ن«سازمنفي
:تبصـره

عاز»ب«نفاختد افتدالتزاضا .افتدميالتزاميمضارع از»ب«منفيساختدر
نخورم   - بخورم مم

ل نگنافانف نرو=مرو     برو.گويند نهيرامنفيامر:نهيفعل



گيرندم)تميز(=دوممفعولكههايفعل . گيرندمي)تميز(=دوممفعولكههاييفعل
  نيازمندديگري جزءبهمفعولبرعلاوه فارسيزباندرافعالبعضي

گ  بعضي.شود ميگفتهتميزيادوممفعول آنبهاصطلاحاكههستند
: ازعبارتندهستندنيازمنددوممفعولبهكهمتعديافعال بيموب

 - داشتن - ديدن - كردن گمان - كردن خيال - كردن فرض - پنداشتن
دن ...وشمردنش

.پنداشتم مياينازداناترراشمامن م



مفعول با تميز ق :ف :فرق تميز با مفعول
.نمي گيرد »را«بگيرد اما تميز هرگز»را«مفعول مي تواند

.فرق تميز با قيد
اگر قيد از جمله حذف شود خللي در جمله وارد نمي شود ولي اگر  

شود ناقصم جمله معناي ، شود حذف ز .تميز حذف شود ، معناي جمله ناقص مي شودتم
حسن را ديدم         درست   حسن را سواره ديدم      :مثال

حسن را مي دانم      نادرست            حسن را عاقل مي دانم



اسم–بخشدوم اسمبخش دوم
ه:اسمتعريف تدامعناايكل ايكها دنب داتنام ج وم   و موجودات ناميدنبرايكهاستدار معناايكلمه:اسمتعريف
  رود مي كار به غيره و ذهني مفاهيم و اجتماعي و طبيعي هاي پديده

اقاككاففگاف  هاينقش اكثركهاستصرففنگانههفتجزءترينمهمو
.پذيردميرانحوي
... دوست ، باران ، حق ، سعدي : مثل



ا گ ا : ويژگيهاي ديگر اسمگ
. كتاب دانشمند  -كتاب علي: مثال. مضاف اليه واقع مي شود١. ي يع ببِ

االا2 ا ا .درختان ،  دانشمندان: مثال.       اسم جمع بسته مي شود .2

.اسم غالب وابسته هاي پيشين و پسين را مي پذيرد . 3
آككك  -  عشقسخن  -  روزآن-كتابكدام  -كفشجفتدو :مثال

.اهكتاب-  روشنروز  -يشب



خاص عام–اسم :اسم :  اسم عاماسم خاص

خاص• :اسم  :اسم خاص•
.اسمي است كه بر فرد يا افرادي مخصوص و معين دلالت كند

... احمد ، تبريز و:مثل

: اسم عام•
.اسمي را گويند كه شامل همه افراد همجنس باشد

فثل ا ك ...كتاب  ،  دفتر ،  پسر و: مثل



:انددستهچهارخاصاسمهاي :انددستهچهارخاصاسمهاي
:انسانهاخاصاسم١.

.تورج-سعيده-سعيد

:مكانهاخاصاسم.2
 - ها قاره - كوهها - رودها - روستاها–شهرها - كشورها از اعم 

:آنهاجزوآسمانيكرات-اقيانوسها-درياها-هاجزيره   :آنها جزوآسمانيكراتاقيانوسهادرياهاهاجزيره
-  ماداگاسكار- البرز-سپيدرود-آباد علي-رشت-هندوستان
ك ... ومريخ-زهره-آتلانتيكآ



:نيستنديكيازبيش كهاشياييوكتابهااسم٣. ييوبهم يبيشي يي
  دوقعطه نام( نور كوه- نور درياي -  حجرالاسود-  اوستا - قرآن:مثل

اس وفال )مع .)معروفالماس

:گذارند ميخاصاشياءياحيواناتازبرخيبركهاسمي.4
اشياءياعروسكهابركهاسمهايييا)رستماسبنام(رخش:مثل اشياء يا عروسكهابركهاسمهايي يا )رستماسبنام(رخش:مثل
.گذارندمي



:نكرهومعرفه  :نكرهومعرفه
  معرفه،:است گونهدوآنباخوانندهيامخاطبآشناييحيثازاسم
.نكرهك
ررنبوويبزرم معرفهراآن ، باشدآشناوشناخته،خوانندهيامخاطبنزداگراسم•

.گويند
آناان آنالق انق .خواند ميقرآناحمد:يجملهدر »قرآن«و»احمد«:مانند
بويببرمر  را آننباشد، آشناوشناختهخواننده،يا مخاطببراياسماگراما•

. گويند نَكَره
د اان الك اندك خ .خواند مي كتابيمردي:يجملهدر »مرد«و»كتاب«:مانند



ي علامتخود ، علامتيبيوندارندعلامتيفارسيدرمعرفهاسمهاي يرره ويبيورير
  زير مورد در را اسمها توان مي همه اين با است، اسم بودن معرفه

ين اممهمت فهاق دمع :نام   :ناميدمعرفهاقساممهمترين
:چونخاص،اسمهاييهمه.1

.خورشيد-اصفهان - همدان-محمد-شيراز
:دهند مي نشانراخودموصوفاشاره باكهصفتهاييموصوف.2

ن-آن-اين ن-چنان-چن همان-هم .همانهمينچنانچنينآناين
- موضوع همين-روزچنان-كارچنين-اتاقآن-كتاباين

 .قلمهمان



سم : است جنسيكافرادشاملكه اسمييعني جنس،اسم.3 يج سيرليي تج
. است دوست بهترين كتاب، -          . است گاو از بزرگتر  شتر،

  : باشد » را « همراه كه وقتي مفعول، .4
ا اآن(آاك )اك  )رامعينكتاب آن:يعني(    .آوردمراكتاب

هازكهمضافكها5 فهعنشدهشناختههايكل مع   معرفهيعني شدهشناختههايكلمهازيكيبهمضافكهاسمي .5
  : باشد

ااا قالاك .مقالهچهاركتاب  - نادريخانه -مندوست
لفظقا6  : معنويولفظييقرينهبا.6

.شدبازدر-                    .افتاددستمازكتاب م



:اسمهاي نكره به صورتهاي زير مي آيند• ي ر و ر
: در آخر اسم  »ي « . 1
لانا د كغز ا خ خراب كردمرغيوزيد و لانه يبادي

.سريو فرو ريخت بر بامكيبشكست                                      

:در اول اسم»يك « .2
يك  نه تنها يك تشابه بين چشمهاي او و انسان وجود داشت ، بلكه

.ديده مي شدتساوينوع يويوع ي

: در آخر اسم»ي «در اول و»يك«.3  وي ول مير ر ر
.خواباند .......  يك جاييآقا چوپان ما گله اش را همان پس و پناهها 



: اسم جمع  -مفرد و جمع ع ج و عر ج م

:اسم از حيث شماره بر سه قسم است م بر ر ي ز م
مفرد -
جمع-
.اسم جمع-

را آن كند دلالت مفهوم يا و چيز يا يكفرد بر اگر گويندمفرداسم گويند  مفرداسم اگر بر يك فرد يا چيز و يا مفهوم دلالت كند آن را 
. ناميده مي شود  جمعو اگر بيشتر از يكي را برساند ، 



هاي دا ندعلامتفادمف هايول،ندا دجا   درجمع اسمهايولي،ندارندعلامت فارسيدرمفرداسمهاي
 :شوند مي ساخته اه يا ان هاينشانهازيكيافزودنبافارسي

ان=پ ها–پ كتابها=كتابپ   كتابها  = كتاب پسرها پسران  = پسر
دستها  -  دستان = دستدخترها –دختران = دختر

وه هاازگ وهوهابافارسدراس خوانباگ دوهباب  دوهربا برخي و ان باگروهيو هابا فارسيدراسمهاازگروهي
.شوندميبستهجمعنشانه



با معمولا معن شوندهااسمهاي م ته ب :جمع : جمع بسته مي شوند هااسمهاي معني معمولا با 
.گفتارها  -عقلها -هوشها  

:جمع مي بندند هااسم جمادات را نيز معمولا با  
گ .گچها  -كاغذها  -قلمها 

ا .  جمع مي بندند »ان«اسم انسانها و جانوران را معمولا با
....شتران  و -جوانان  -كودكان  روو

.اسم رستنيها را با هر دو نشانه جمع مي بندند ي ع ر م
....گلها  و   - درختان  



:آوريياد وريي
  بيشتر نوشتار، زبان در آن از پيروي به و محاوره زبان در امروزه .1

ا اا هاالاًانشاانشكاف   ها بامعمولا اندشدهاسمجانشينكه را صفتهاييهمچنينواسمها
 :بندندميجمع
 .سگها وهاگربه ،زنها و مردها

ع آنوافزايند ميهاجمعينشانهخاص، اسمهايازبرخيآخربه.2
 :باشدانواعوامثال بيانمنظور،كهاستوقتي

اسانپاكازخاك دوسيها،خ خاستهعطارهاوخيامهاوف اندب ازخاكاندبرخاستهعطارهاوخيامهاوفردوسيها،خراسانپاك.
 .وعطارخيام و فردوسيچونافرادي :يعني



گ   يا  الفبه اگر ،شوندمياسمجانشين كهصفتهايينيزواسمها.3
نعموبم  كلماتآن ،بينان بابستنجمعهنگام معمولاًباشند،شدهختمواو بينبب
 :افزايندمي ي حرف »ان«و

ان انشنا انگدا انخنگ خ ...وخوبرويان-سخنگويان-گدايان-شنايان

ا شنافاااخكل  :شود نمي افزوده ياء اين،واو به مختومكلماتدربندرتو
.هندوان،گيسوان



ها4 انهايبهكهصفتهايوا كتب هنگام،اندشدهختح   هنگام، اند شدهختمحركتبيانِهايِ بهكهصفتهاييواسمها.4
 : شودمياضافه گان آنهاآخربه ان جايبهبستنجمع
 بيچارگان - آزادگان= ،بيچاره -آزاده

گ آ   نشدنشاشتباه وكلمهآهنگكششو روانيوتلفظسهولت.5
نعع  تاثير»ان « با يا»ها«بابستنجمعنوعدرنيزديگرهايباكلمه
.دارد
ندندند»ان«الاا»آقا«:ثلاً ان«گ »آقا  »آقايان« گويند ميوبندندميجمع»ان «بامعمولارا»آقا« :مثلا
  خانمها«گويند ميوبندندميجمع»ها« بارا»خانم«كهصورتيدر

.بندند مي جمع»ها«بارا»بچه«ولي »ان«بارا»كودك«يا»



جمع :اسم :اسم جمع
عمع  ناميدهجمع اسمباشدداشتهجمعمعني ومفردساختكهاسمي
  اماشوند، مي بستهجمعمفرد،اسمهمانندهااسمنوعاين.شودمي
.دارنددلالتمتعددآحادبرمفهومدر ربرهومر

:مثال 
گگگ .سپاه-رمه-لشگر-گله -ملت-طايفه-گروه



بجمعهاي :فارسدرع :فارسيدرعربيجمعهاي
ع  جمعي نشانه دوباكهآنغيروعربينيز وفارسياسمهايبرعلاوه
 صفتهااز بسياريآيند،ميدرجمعصورتبه»ان«و»ها«فارسي

كاربهفارسي زباندرعربيجمعصورتبهعربياسمهايو يو عوربربيه يزبرربيج ربر
. روند مي 

اتن نناطلا لاتان كا   - دروس -  كتب-معاملات-روحانيون - مومنين-اطلاعات:چون
 :ازعبارتندترتيببهآنهامفردكه

. درس -  كتاب -  معامله -  روحاني  -  مومن -  اطلاع



ر  :اين گونه جمعهاي عربي را به شرح زير مي توان دسته بندي كرد  ي ب ن و ي زير رح ب ر ربي ي ه ج و ين
: ختم شده اند  »ين«اسمهايي كه به . 1

ك ...معصومين و  - معلولين -سارقين-ظالمين -مستكبرين -مسلمين

  درجمعو شود ميختمعربينسبتياي بهآنهامفردكهاسمهايي.2
:گيرندمي»ون« يريون

.انقلابيون =  انقلابي    مليون =  روحانيون         ملي  =  روحاني  

: جمع بسته مي شوند»ات«اسمهايي كه با.3
.مكاتبات-استحكامات-انحصرات-امتحانات



:آوريياد
 را آن افزودن برخي است عربي جمع نشانه » ات « پسوند كه آنجا از
البه اتدن اتياوفارسكل ازمتداولندفارسدركهخارجكل  از متداولند فارسيدركهخارجيكلمات ياوفارسيكلماتدنبالبه

. دانند نمي روا  ... و نمايش - تلگراف - آزمايش -دستور :قبيل
  به كهاسمهاييازبرخيآخربهعربي،»ات«جايبهگاهيگ

ومر افزودهجات پسونداند،شدهختمحركت، بيان هاي-ياء-واو– الف زپ
:شودمي

ين-داروجات-دواجات-حلواجات زيجات-جاتش -س -  سبزيجات  -  جاتشيريني-داروجات - دواجات - حلواجات
  جات ادويه  -  جات ميوه
 نيزقسمو نوع وجنسمعناي،جمعمفهمومبرعلاوهتركيبهااين
.داروهااقساميعني :دواجات:دهندمي م



:مكسرجمع  :مكسرجمع
  ندارند،را شده يادجمعهاينشانهاز يكهيچكهعربياسمهاي

ككگكگك   يا حرف كردن كموافزودنباگاهيو ، حركتتغييرباگاهيبلكه
عع  مكسرجمع را آنهاعربيدروآيندمي درجمعصورتبهحروفي
.شكندميآنهامفردصورت زيرانامند،ميشكستهيعني
: چونكلماتيانددستهايناز

ا االش ب–اَد لاخلاقع كاتا    ...و-مكاتيب -وسايل-اخلاق-عيوب–ادوار-مجالس-شعرا
 :ازعبارتندترتيببهآنهامفردكه

. مكتوب-وسيله-خلق-عيب-دوره-مجلس-شاعر



ع - عجايب :مانند عربيمكسرجمعهاي بستنجمعدوبارهاينكهبا
 درستجمع مفهومبيانبرايآنجز وشئون-امور-ملائك

فارسيدرگوييعربيمكسرجمعهايازبرخيولينمايد،مي  فارسيدر گوييعربيمكسرجمعهاي ازبرخيولينمايد،مي
  كمرنگ يا و دهند مي دست از را خود بودن جمع مفهوم و ارزش

دند هدگ انت »ات«افاهاينشانهاد  »ات«يا و فارسيجمعهاينشانهبادوبارهنتبجهدروگردندمي
:شوندميبستهعربي

  گوهر معرب جوهر، و است جواهر جمع جواهر،كه جمع جواهرات
تفا ا .استفارسي

. استكارمعنيبهامرجمع كه،امورجمع   امورات
.استلازمهجمع كه،لوزمجمع  لوازمات
يعتباطنبايدراامورات:مانند كنداصلاحش .كنداصلاحشريعتباطنبايدراامورات        :مانند



:مكسرجمعباجمعاسمفرق عمرق عبج رج
 كه است آن
كً   صورتي در است،عربيكلماتمخصوصفقطمكسرجمع:اولاً
همو.دسته و مانندگروهباشد،فارسي تواندميهمجمعاسمكه مييمعم

.قبيلهوقوم : چونباشد،عربيتواندمي 
اً د،ك:ثان د،ف دالدا دف نانكهندا   چنانكهو نداردمفردجمعاسموليدارد،مفرد،مكسرجمع:ثانيا

.شود ميبستهجمعنيزخودديديم



معن و :ذات :ذات و معني
 خارجي وجود نداشتنياداشتنحيثاز راسمهاازبسياريمصداق

 :كنندميتقسيممعنيوذاتبهمستقلو
كهداردوجودذهنازخارجدرمستقلطوربهاسمهاازايپاره   كهدارد وجود ذهنازخارجدرمستقلطوربهاسمهاازايپاره
.كرد لمس و حس يا ديد را آنها توان مي

  اسمها گونه اين ... و پسر  -  دختر  -  ميز  -  خانه -  كاغذ ، مداد :مانند
ناذاتاا .نامندميذاتاسمرا



آنهامصداقكههستندديگرياسمهايذات،اسمهايمقابلدر   آنهامصداق كههستندديگرياسمهايذات،اسمهايمقابلدر
پيدا و ندارند وجود ذهن از خارج در مستقلاً و خود خودبه

ندن الكش تآن گزاشخا  ديگريچيز يا شخصوجودبهوابسته آنهاوجودبلكهشوند،نمي
 گونهاين دريافت،راآنهاتواننمينباشد،ديگريوجودتاواست

گ  .گويندميمعنياسمرااسمها
ييبشوش   كوچكي - بزرگي-دوستيانسان-زيبايي- ادب-دانش-هوش:مانند ينزيب يو يبزر وچ

... و
گفاگااا  -ديدن- گفتن :هستندمعنياسمهمگي مصدرهااسمومصدرها
.پرسش -ديدار-گفتار-پرسيدن



:صوتاسم وم
  گرفته طبيعي صداهاي از معمولا كه مركب است لفظي صوت، اسم
اانگشد لازدا انخاتق تاناان  صوت، حيوان ياانسانخاصصوتقبيلازصداهاييبيانگروشده

 چيزيبه چيزيخوردنهمبهصوت و جانورانراندنوخواندن
:است
–وشورتشارت–كيشكيش-قارقار-منّومنّ-قاهقاه  وشورت شارتكيشكيشقار قارمنومنقاهقاه

... و وچلوپ چلپ
گلكظ  صداوسر پر عصباني،بودسگمثلتمام يهفتهيكناظماما:مانند

                                                        .شورتوشارتو
                                          



:مصغَّـراسم رم
 ي نشانه رساند، مي را كوچكي و خردي مغهوم كه است اسمي مصغر
شافاآخكاكهفاغ .شودميافزوده اسمآخربهكهاست»ك«و»چه«فارسيدرتصغير
.مرغك-كتابچه - دخترك-باغچه:مانند
  » و «پسوند» ك-چه«جايبهمصغر اسمهايازبرخيآخردر

 :شودميديده
.پسرو-خواجو-يارو:مانند .پسرو خواجو يارو :مانند



حركتبيان هايها،لهجهازبرخيدر اسمهاازايپارهآخردر ررر يرهزيپ ربييهجزبر
  : آيد مي 

د اخان .اسبه-دختره -پسره  :مانند

ان نشانزنآگاازاكز   ينشانه دو هر »زن«و»مرد«آخربهگاهيبازاروكوچهزباندر
:شود ميافزودهـهوكتصغير
: مانند
قنشانآنزنكك ات تش ا استدشناموتحقيري نشانه آن،وزنكه -مردكه



:مصـدر
ياسمي كه مفهوم انجام كار و تحقق فعلي را در بر داشته باشد و داراي  م م ي

.ساختمان مصدر باشد، مصدر ناميده مي شود
ي د ند ا نظ د ل ف اض ن ك ت از د ان ساختمان مصدر از تركيب بن ماضي فعل مورد نظر با پسوند مصدري اخت

.به وجود مي آيد»ن« 
: مانند
دنرفتن و–ديدنب گفتن ....گفتن  و–ديدن-بردن-رفتن



:مرخـممصدر :مرخـممصدر
 دراماشود، حذفمصدرانتهاي» ن «مصدريپسوندگاههر

.شود مي ناميدهمرخممصدرباشد، داشتهرامصدرمفهومجمله
زگفگفل :زيربيتدر گفتنمعنيبه»گفت«مثل

    تو ويرانيوسحرستاوگفت   ي
           او سحر دفع و سحرست من گفت



:اسم مصدر ر م
  هاي نشانه اينكه با كه هستند فارسي در نيز اسمهايي ، مصدر بر علاوه
ندد للندا دادفا ان :رسانند مي رامصدرمفهومومعني حاصلولي،ندارندمصدري
:مانند

: آزادگي -  آزادي -  خنده -  ديدار -  ستايش -  دانش 
  ديدن ديدار -    ستودنستايش      -     دانستندانش

.نامند ميمصدرحاصليامصدر اسمراهاواژهگونهاين...و



:مصدراسماقسام
 :ازعبارتندمصدراسم هاينشانهواقساممعروفترين

ضاآخش1  :مضارعآخردرشِِ-.1
پرورش-  آموزش-بينش-كوشش- جوشش-كاهش-خواهش ش ششو شو شو پرورشوزشبي

: مضارع بن آخر در شت ِِ- .2
ُ . خورشت-كُنشت-برشِت

:ماضبنآخردرار3 :  ماضيبنآخردرار__.3
.كشتار-جستار-نوشتار-كردار-گفتار-رفتار



:مضارعبنآخردرحركتبيانهاي.4 :مضارعبن آخردرحركتبيانهاي .4
. انديشه -  بوسه -  مويه -  گريه-  خنده

: ديگر كلمات ندرت به و اسم گاهي و صفت آخرِ در ي .5
گگكك  - استادي -  شاگردي-بزرگي-تاريكي - خوبي-دوري-نزديكي
.مايي-مني-مادري يي
   افزودهگيآن، بر  ي  جاي به شود ختم حركت بيان هاي به كلمه اگر

گ :گرددمي
.رانندگي  راننده  ورزيدگي وزيدهتشنگيتشنه يوزيي يرورزي ر



يعنر_ درندرت به و مركبفعلهايازبرخي مضارعبنآخردران_.6 بر ر
 :اسمياوسادهفعلآخر
گذران-بندانراه-يخبندان-كنانعقد-كنانآشت . گذرانبندانراهيخبندانكنانعقدكنانآشتي

  :عربيصفتهايواسمها ازبرخيآخردريت.7
ت ت-فاعل ت-ماموريت-مفعول ئوول م .مسئووليت-ماموريت-مفعوليت-فاعليت
وينرشرنزپيرويبوورري آخربهرا پسوندايننگارش،درآناز پيرويبهومحاورهدرگاهي ربرپ
  در كه عربي غير كلمات يا فارسي ضماير و صفتها و اسمها از بعضي
زاستمصطلحفارس :افزايندمن :افزايند مينيزاستمصطلحفارسي

.بربريت - بلديت-دوييت-منيت-خوبيت-آشناييت-خواهانيت



  :ديگرجزءياكلمههمراهيا تنهاييبهفعلماضيبن.8
برخاست و نشت -  گرد عقب -  بازخريد -  برآورد -  رسيد - ساخت

:بن مضارع يك فعل يا دو فعل جداگانه.9 ل و ي ل ي ع بن
 - جوش و جنب - دار گيرو –فروگذار -  ورانداز -  پندار -  گريز
كشاكشتكا .كشاكش-تكاپو
:ديگرفعلياهمانمضارعبنبافعليكماضبن10   :ديگرفعليياهمانمضارع بنبافعليكماضيبن.10

  - دوزو دوخت-)گووگفت(گفتگوي-)جستجو(جووجست
.فروشوخريد-روبورفت-سوزوسوخت



پسوند.11 ي اضافه به فعل مضارع يا ماضي :ان-بن  :انبن ماضي يا مضارع فعل به اضافه ي پسوند .11
.زايمان  - سازمان  - ساختمان 

:جداگانهفعلامردوساختتركيبيافعلامَريكساختتكراراز.12  :جداگانهفعل امردِوساختتركيبيافعلامرِيكساختتكراراز.12 
.بگيرببند -بده بستان -بكش بكش -بزن بزن

روند13 مي شمار به مصدر اسم فارسي در عربي مصدرهاي :غالبا        :غالبا مصدرهاي عربي در فارسي اسم مصدر به شمار مي روند.13
) .دورانديشي(احتياط  -  )داوري(قضا   -  )دگرگوني(تغيير - ) يادآوري(تذكر



:متضاد/متشابه/مترادف  :متضاد/متشابه/مترادف
:اندگونهسههم،باارتباطومناسبتحيثازكلمات

  : مانندهستند، يكيمعنيحيثازولي، جدا،لفظحيثاز:مترادف•
اوخانه-روشنايونور-دانشوعلم كوخوب-س ن   . نيكوخوب-سراوخانه-  روشناييونور-دانشوعلم

ثاز:متشابه• ثازول،جدا،عنح تند،كعنح :اننده : مانندهستند، يكيمعنيحيثازولي ، جدا،معنيحيثاز:متشابه•
.خاستنوخواستن- خيشوخويش-خاروخوار

 معنيحيث از نيستند،بلكهيكيمعني يا لفظازتنهانه:متضاد•
 :مانندباشند،مينيزهمضد

جنگوصلح-تاريكوروشناي-دانايودانش .جنگوصلحتاريكيوروشناييداناييودانش



وهواسم :اسمگ :اسميگروهواسم
. دستگيره- درخت:مثل.گوينداسمآن به باشدوابستهبدوناسماگر-  مم
  اسميگروه آن به،باشداسم،گروهي هستههرگاه:اسميگروه- 

گگ   جملهدر را نقشي-اسم:تواندمانندمي اسميگروههر.گويندمي
.بپذيرد پ

. دارد فاعل نقش كه است اسمي گروه اول مصراع زير بيت در
لا گآ سوخت اين افسردگان خام رادود آه سيـنه ي نـالان مـن          



د ذي ب ن ناگ گ نقشهاي له ج د اند ت م ا وههاي گ و اسم و گروههاي اسمي مي تواند در جمله نقشهاي گوناگون بپذيرد ا
:كه عبارتند از

نقش تميزي.6نقش نهادي.1
مسندي2 اي(نقش بسته قيدي7)باز نقش نقش قيدي.7)باز بسته اي(نقش مسندي.2
)  مضاف اليهي(نقش اضافي.8نقش مفعولي.3
نقش بدلي.9نقش متممي.4
مناداي5 نقش نقش منادايي.5

مابق و تند ه اصل غ بدل ، اضاف نقش فوق، هاي نقش ان م از ميان نقش هاي فوق، نقش اضافي، بدلي غيراصلي هستند و مابقي از
.اصلي اند



:آنانواعونهـاد :آنانواعونهـاد
  داشتهرا زير صورتپنچازيكياست ممكننهادينقشدراسم
 :باشد
يلر)ف  انجامديگر، عبارتبهباشد،جملهفاعل وبيايدفعلهمراه)الف رببجلوبي رب مي ج
. دهيم نسبت او به منفي يا مثبت طور به را كاري دادن
كآكا اا انخ . استنخوابيدهبابك                      .آمدكاوه

ن)ب لااكاشكاذ لف   مجهولفعل همراهصورتايندركه، باشدكارييپذيرنده)ب
:است بودهمفعول،اصلدرواست
. شد ديده ماه          . شد خوانده درس



:باشدحالتي وصفتيدارنده)ج بيوتير)ج
. نيست مريض محمد        . است مودب احمد     
 : باشد حالتي و صفت ي پذيرنده ) د

اغاا . استنشده غايبمحمود   .شدبيمارمسعود   
تد)ه تااشلازانداه لكا طف ربطيفعل كه استايناشلازمهوبرساندراهستيووجود)هـ
 رفتهكار به »داشتنوجود«يعنيتامفعل مفهومدر»استن«يا»بودن«

.باشند
)داردوجود(استپولاينجا:مثال )داردوجود(استپولاينجا   :مثال

. ) داشت وجود (=بودهممردياما           



 :متمميدربارهتوضيح
: بيايد اضافه حرف از پس كه است اسمي متمم دانيم مي چنانكه

:جملهايندرچنانكه،باشدفعلبهوابستهاستممكنمتمم)الف : جملهايندرچنانكه،باشدفعل به وابستهاستممكنمتمم )الف
. گرفتم علي از را كتاب           
لالاز فف ااگ . استدادهنسبت»گرفتم«فعل به را»علي«)اضافهحرف(»از«
:جملهايندرچنانكه،باشدجملهتماممفهومبهوابستهاستممكنمتمم)ب : جملهاين در چنانكه،باشدجملهتماممفهوم بهوابستهاستممكنمتمم)ب
. است شده گرم هوا امروز از

: باشد صفتي به وابسته است ممكن متمم ) ج
ندازتلندت تا ا .استدماوندازتربلندورست



.اسم و گروه اسمي وقتي متمم واقع مي شوند و ي ع و م ي و ي رو و م
.به همراه حرف اضافه ، مي تواند جايگاه نقش جديدي را اشغال كند

: قيـد )الف
. اين كارها را به فوريت انجام دهيد ي م ج وريت ب ر ر .ين

.نقش قيدي دارد » ) فوراً ( = به فوريت « 
.  موفق  خواهي  شدهيچ  ترديد   بدوناگر  بكوشي 

اضافه متممحرف متمم           حرف اضافه                  

قيد                              



: مسند)ب
ه      استخانر   دبابك          

اف ا ف حرف اضافه   متمم                 

مسند                     

.ه   جنگ   است قول ني و نغم   برگوشم  همه   
حرف اضافه       متمم                   

مسند                                                  



( : تميز)ج
و     پنداشتيمپناه  تر      دجهان        ن يمپرجه پ و

حرف اضافه      متمم                  
ت تميز                                         

:بدل)د :بدل)د
،  در پيشرفت طب دنيا سهم    ابن سينا  و  رازي چونايراني ،      

.دارند
محرف اضافه                 متمم                   ر

بدل                                                  



صفتبخشسوم صفت -بخش سوم 
گ   همراهاسميِ گروهيااسمجانشينيااسمكهاستايكلمهصفت

.رودمي شمار بهاسمهايوابستهازيكي وكندميتوصيفراخود يميي
.هستند صفت شده، كشيده خط كه كلماتي زير زير، مثالهاي در
 :مانندا

. روزره - شهركدام - كتابآن - خواندنيكتاب يب روزرهرمبو



يمبجهرزهي ديدگاهاي از بلكه،نيستنديكيهمبا جهتهرازصفتهايهمه يزبيي ي
  : شوند تقسيم مختلفي اقسام به توانند مي گوناگون

 : است گونه )6( مفهوم حيث از صفت
پرسشي .4بياني .1
تعج5اياشاره2 تعجبي .5اياشاره .2
 مبهم .6شمارشي .3



بياني :صفت :صفت بياني
  ، قد ، رنگ مانند را اسم خصوصيات و چگونگي كه است صفتي بياني صفت

ساندآنجزوارزشومقدار،اندازه،حج،وضع،شكل،جن :ب :برساند آنجزوارزشومقدار،اندازه ،حجم،وضع،شكل،جنس
قرمز       

.را خريدم    قلم                     بزرگگ
فلزي 

:  گونه است ) 5(صفت بياني خود 
ساده1 ن4صفت صفت صفت نسبي. 4صفت ساده.1
صفت لياقت.  5             صفت فاعلي.  2
صفت مفعولي.  3



اد :فت : صفت ساده
ييي  رساندمي را موصوفخصوصيتوچگونگيتنهاكهاستصفتي
.آنجزونسبيو مفعوليوفاعليمعنيبدون
اي:انند به اادگاتاقخ شنه اه باهوشپسرِ-نمهربامادرِ-گرماتاقِ-خوبهوايِ:مانند

 :فاعليصفت
تفت :كنددلالتكايكنندكها :كنددلالتكار يكنندهبركهاستصفتي
ِِ  - نخندا پسر -  اكوشدختر-گيرندهدستگاه-فرستندهايستگاه:مانند
.رستمكاحاكمِ-رنوازشگنسيمِ



فاعل صفت ام :اق :اقسام صفت فاعلي
: گونه است )7(صفت فاعلي از حيث ساختمان

:       نده+  بن مضارع  . 1
ند انندگ انندنندانندخ خ .خواننده-بيننده - راننده -خواننده -گيرنده

مضارع2 :ان+بن  :ان -+ بن مضارع .2
گريان ، خندان ،شتابان ، روان

) :ا ( الف +  بن مضارع . 3
گگ .دانا -گيرا-گويا-شنوا-دانا



:ار+ بن ماضي و بندرت بن مضارع . 4
.نمودار   - فرمانبردار– برخوردار  - پرستار  - خواستار   - خريدار 

:  گار  +  بن ماضي يا بن مضارع  .5
زگاتگا تگاآ ا دگاخ ك .كردگار-خواستگار -آموزگار-رستگار

فعل6 بن يا صفت بندرت و معن :گ+اس : گر+اسم معني و بندرت صفت يا بن فعل.6
.دروگر  -نمايشگر-كارگر- رفتگر  -سفيد گر-دادگر

 :كار+ اسم معني و بندرت صفت يا بن فعل يا ساخت امر .7
بستانكار    - بدهكار   - تراشكار   - تبهكار  - طلبكار  - ستمكار 



ي :هاادآ :هايادآوري
ور  اغلبشوند، افزودهذاتاسمآخربه»كار«و »گر«پسونداگر.1 بوزمربرپ

:كندميدلالتحرفهو پيشهبركهسازندميصفتي
گ كاانگآهنگز .كارسيمان-مسگر-آهنگر-زرگر

لفت2 تااناكفا اگاا گاشتك گاهيشود مي تكرارگاهياستهمراه انباكهفاعليصفت.2
 قيدينقش ، جملهدرمعمولاًتركيباين افتدمياوليآخراز»ان«

:دارد
: لنگانلنگ-پرسانپرسان - لرزانلرزان-دواندوان ن نو نو نرز نرز نپر نپر
. رودميراهلنگانلنگ او



ب،صورتبهياتنهايبهامفعلساختگاه3 ك صفتنوعت   صفتنوعي تركيب،صورتبهياتنهايي بهامرفعلساختگاهي.3
: سازد مي فاعلي

گ ....بروتودل ، دلبخواهبفروش،بسازبرو، بزن ،بخندبگوبدو،،برو
:رودميتندوخوبآنچهياآنكهيعني،»برو« :رودميتندوخوب آنچهياآنكهيعني،»برو«

.داردبروييماشيناحمد

:خنددموگويدماغلبكهآنيعن،»بخندبگو«  : خنددميوگويدمياغلب كهآنيعني،»بخندبگو«
. استبخنديبگوپسرمحمد



يبز.  فاعليصفت نوعيديگركلمهيااسم با مضارعبنتركيباز.4 رعبنر رميمبض يي تو يص
  كه فاعلي صفت مخفف را آن گروهي كه آيد مي دست به مركب

د»نده«ينشانها تهآ :انددان :انددانستهآيدمي»نده«ينشانهبا
 جويندهدانش=دانشجو
خواننده درس = خوان درس
ندتند تند  تندرونده=تندرو
....وبخشآرام-كامبخش-دلپذير-پرستخداو م



مفعولي صفت مفعوليصفت
  كهاست صفتياندناميدهنيزمفعولاسمراآنكهمفعوليصفت

لآكل  مفعوليصفت .شودميواقعآنكاربر يعني،داردمفعوليتمعني
  فتحهها لهجه برخيدروكسرهاضافهبهماضيازبنمعمولاً

:شودميساخته )شود مي داده نشان ء باها كه (
فت فته=ه+گ دگ ده=ه+شن اندهشن خ  -  خوانده              شنيده =ه+شنيد       .گرفته =ه+گرفت
نوشته
  به است" شدن"مفعوليصفتخودكه نيزرا"شده"لفظگاهي
:افزايندميتركيباين يبين يير ز

........... و شده دزديده اموال -  شده شنيده هاي داستان



كا لخازت لااف لفا دف :دهد مي مفعوليمعني،فاعليجاي بههافعلبرخيازتركيباين
پسس  اندازپس - دستباف-نوساز-رونويس -دوزدست-نماانگشت

....و

 -كوبلگد-  )شده داده نشان(شدهنموده انگشتبايعنينما،انگشت
واندكوبيدهلگدبارااوكهآنيعن ...........واندكوبيدهلگدبارااوكهآنيعني



:آوريياد
  افزوده ديگر لفظي يا صفت يا اسم مفعولي، صفت  اول به اگر . 1

د كتگاهش :افتدمآنآخازوهاح  :افتدميآنآخر ازوهاءحركتگاهيشود
م  آلودهپشم=پشمالود                 اندودهگل=اندودگل
مانده پس -  دلداده -  آبديده : افتد نمي گاهي و

فعلبندرتولازمهايفعلازكهمفعولهايصفتازبرخ2  فعلبندرت و لازمهايفعلازكهمفعوليهايصفتازبرخي.2
:مفعولي نه دارند فاعلي صفت معني آيند مي متعددي هاي
 ايستاده-رفته-گذشتهگ



ق تاينفاعلصفتباهاصفتاينف انجامبهفاعلصفتكها   انجامبهفاعلي صفتكهاستاينفاعلي صفتباهاصفتاينفرق
  به فقطها صفتاينوليكندميدلالتآيندهياحالدركار
الالگذ  .دارددلالتگذشته
.استرفتهگذشتهدر كهآنيعني؛گذشته:مثلاً ي رري



بي –نسبيصفت
  داده نسبت چيزي يا جانوري يا جايي يا كسي به كه است صفتي ، نسبي صفت
حركتبيانهاي،ينه،ين،ي«پسوندهايافزودنبابيشترانوشود  حركتبيان هاي،ينه،ين،ي«پسوندهايافزودنبابيشترانوشود
:شود مي ضميرساخته ندرت به و صفت يا اسم آخر به »چي ، اني ، انه ، گان

ك .... ، سيمين،نمكين:ين                          ....،تهراني،محسني:ي
نه:ينه نه،پش هيك،دورويه:ه،س ،شن ....، شنبه يك،دورويه:ه                           ....،سيمينه،پشمينه:ينه

....،مردانه ، روزانه،سالانه:انه      ...و)راهگان(=رايگان،گروگان:گان رر
..... ، گانه سه ، دوگانه : گانه                     .... ، جسماني ، روحاني : اني
.... ، گمركچي ، انزليچي : چي



:آوريياد :آوريياد
 حرفشود ميافزودهانبهنسبتياي كهايكلمهيااسماگر
گاآ :ميافزايند ديگري»يايي«»ي«و  كلمهميانباشدالفآخرش

يي هايبهكلمه آناگرونوايي -همايي  - سرايي-موميايي -دنيايي ييي ي ييو يييير يبنروو
  :افزايند مي »اي« ،» ي « جاي شدبه با شده ختم حركت بيان
اافاا  ....واي پرده-ايحرفه-ايخامنه

......وپردگي-هفتگي-خانگي:گي گاهي ييييي وپر



لياقت صفت لياقتصفت
 قابليتو شايستگيكهاستصفتيونسبيصفتانواعازلياقتصفت

آآ   ساختهمصدر آخربهيافزودنباآنورساندميراموصوف
:شودمي

 خوردني = ي + خوردن
ن ننان شش نن اآشا نك ان  -خواندني كتاب-آشاميدني-نوشتني-  شنيدني-ديدني-خواندني 
...،شنيدنيداستان



 بيانيصفتدرجات
:استگونه )3( درجهحيثازبيانيصفت

:مطلقصفت1  :مطلقصفت.1
.استهوشباسعيد    بزرگ-باهوش-خوب

رت.2  : )تفضيلي(برترصفت.2 ي(بر :)ي
 : آيد مي پديد مطلق صفت آخر به »تر« افزودن با برتر صفت

گ    تر بزرگ-ترهوشبا-خوبتر
ربيي       استهوشترباحميدازسعيد و
. است باهوشتر وحيد و مجيد ، حميد از سعيد



رين  "ترين"پسوند ،برترينصفتنشانه :)عالي(برترينصفت.3 رينيبر وبر رينپ
 :شودميافزوده مطلقصفتآخربهكهاست

:ترينبزرگ -  ترينباهوش-ترينخوب
.استخوزستان شهرهايترينبزرگ اهواز،
ن، شاا نه دت تكلاشاگ ا .استكلاس شاگردترينهوشبا امين،



اشا :فت :صفت اشاره
است وقتي كه همراه  »آن«و»اين«صفت اشاره در اصل دو لفظ  رينل ي
:اسمي بيايند و بدان اشاره كنند

ك:اين نزد ه اشا اي براي اشاره به نزديك   :اين
د:آن ه اشا اي براي اشاره به دور:آن
.روز در دانشگاه به ما دادندآنجزوه رااين



:صفت اشاره به صورت هاي زير ديده مي شود و ي ي زير ي ور ب ر
تنها براي اشاره ، كه در اين صورت اين و آن بدون همراهي  .  1

قد ه ن نظ ات ندكل :آ :مي آيند.........كلماتي نظير چون و هم و قدر و
ندااين ما فعل و است كوه صدااينبازگرددجهان را نداها نداها را صدا اينبازگرددجهان كوه است و فعل ما ندا                  اين

: تركيب مي شوند»هم«براي اشاره و تاكيد ، كه در اين صورت با.2
:همين ، همان ن

....همين شخص قبلا ً نيز به اين اداره مراجعه كرده بود  



آنواينصورتايندركه،چگونگيوتشبيهبيانواشارهبراي.3  آن واينصورت ايندركه،چگونگيو تشبيهبيانواشارهبراي.3
 : قبيل از كلماتي همراه

آطگ :آيدمي.....و-جور-طورسان،-گونه-چون
:گونهاين-چنان-چنين ين نچ وينچ

عشقكردند فراموشيارانكه              دمشقاندرشدساليقحطچنان



اي4 هب د،واشا تايندكهتاك نياآنواينص ان،ه ،ه   ، همان، همين ياآنواينصورتايندر كهتاكيد،واشارهبراي.4
  :آيندمي ..... اندازه-مقدار-همه- قدر:قبيلازكلماتيهمراه

ااققآقا اا   همهاين-اندازههمان- قدرهمين-قدرآن-قدراين
.استقيديآننقشصورتايندر يشورينر ي
. نكش را خودت همه اين   : مثال



:يادآوري :يادآوري
  خواهآيند، ميمفردهميشهموصوفندهمراهوقتيآن،واين 

:جمعخواهباشد،مفردموصوف
بگيرراكليدهااينبگيرراكليداين .بگيرراكليدهااين.بگيرراكليداين
بستهجمعبيانيصفاتمانندبنشينندموصوفجايبهاگرولي بستهجمع بيانيصفاتمانندبنشينند موصوفجايبهاگرولي

شمار به ضمير صورت اين در ديد خواهيم چنانكه و شوند مي 
:فتنند :صفتنهروندمي 

) اشيائيبهاشارهدر(بگيررااينها



يت شمارشيصفت ر
 صفت رساند مي را اسمي مصداق يا مفهوم ترتيب يا شماره كه اي كلمه

ش ا دش شفتشنا ا ددلاًش گ .گويند مي عددمعمولاشمارشيصفت به.شودميناميدهشمارشي

: است قسم  )4(بر شمارشي صفت
كافافااف   كسري،شمارشيصفتترتيبي،شمارشي صفتساده،شمارشيصفت
.توزيعيشمارشيصفتو



ساده.1 شمارشي :صفت :صفت شمارشي ساده.1
  صفت.كنند وصفراآنوشوندواقع اسمازقبلاصلياعدادهرگاه

.شوندميناميدهسادهشمارشي
:مثل  ل

وي هاي لب در انست پهن دهان يك                  همچوني گويا داريم دهان دو

: ازاستعبارتاصلياعداد ي
 ميليون، ، هزار ، صد ... يك، و بيست ... يازده، ده، ... ، دو يك، 

د ا ...ميلياردل



تشمارشصفت2 تكه:ت ات فتنق فگ د(ص ا)د   را )معدود( موصوفگرفتنقرارترتيبكه :ترتيبيشمارشيصفت.2
  صفتبه  »مينُ- «يا» م ُ- «پسوند شدنافزودهباورساندمي
ااا : شودميساختهسادهشمارشي

.هزارمين ، هزارم         .صدمين،صدم          .چهارمين،چهارم رم ينچه ر رمينمچه ينز ر ز

شافض ا لثلكنقااازش ا   اول،:مثل .كنند نميپيرويقاعدهايناز شمارشيهايصفتبعضي
.آخرين،نخستين،نخستآخر،

     است اينفروشميپيرموعظهنخست
. كنيد احتراز ناجنس مصابحت از كه                                 



ازجزءچنديايككه)كسريعدد(كسريشمارشصفت3  از جزءچند يايككه.)كسريعدد( كسريشمارشيصفت.3
 :رساند مي را واحد چند يا يك
.درصدنود-سومدو - هزارمشانزده-پنجميكك

 به اصلي شمارشيصفتتكرارازكه :توزيعي شمارشي صفت . 4
كككآ ككك يكبهيك-يكايك - يكيك :آيدميدست

ك كك .استشدهفرستاده كتابدانشجويانيكايكبه



پرسش صفت پرسشيصفت
  پرسشموصوفمقدارياچگونگييا نوعازآنباكهاستصفتي

گكك : زيرهايجملهدرچند،چگونه،كدام،چهمانندكنند،

كگ انداختي؟راهبهكه استايشنگهعلمچهاين
؟داري دوستبيشتررادرسكدام رررسم ريوبي
؟ است شهري چگونه ، گرگان
؟داريسالچند



ف نظ از ش ا)3(ف نه گ :گونه است)3(صفت پرسشي از نظر مفهوم
ي  نشانونام از ياچگونگييانوعاز آنباكه،پرسشيصفت.1 ييوعبپر و ميچ

موصوف
:پرسندمي  :پرسندمي

چه سان  - چه جور -چطور-چگونه ،-كدامين-كدام-چه 
چه نظري داري ؟



كنند،پرسشموصوفمقامياترتيبازآنباكه:پرسشصفت.2   كنند،پرسش موصوفمقامياترتيباز آنباكه:پرسشيصفت.2
  »مين ُ« و » م -ُ« پسوندهاي با » چند«  ي كلمه ، صفت اين

ت دندكلا:ا ؟ت ؟ هستيدچندمكلاس  :است
؟ شديد مدرسهواردصبحامروز كهبوديدنفريچندمينشما ح

ي  پرسيدهموصوفشمارهومقدارازآن باكه،پرسشيصفت.3 ورورزبپر يو پر
....: اندازه چه ، مقدار چه ، چقدر ، چند : شود مي
؟الق ؟داريپولچقدر



تعج صفت تعجبيصفت
صفت تعجبي، صفتي است كه همراه اسم مي آيد و شگفتي و تعجب 
گ گ گ

م
گوينده را از چگونگي يا مقدار موصوف مي رساند و خود با آهنگ  

:مخصوص تعجب ادا مي شود و ي جب وص
!خط زيبايي چه



مبهمصفت مبهمصفت
  يا چگونگي يا نوعوآيدمياسمهمراه كهاستصفتيمبهم،صفت

كآطآ   . كندمي بيان ابهامباآميختهونامعين طوررابهمقدرآنوشماره
: ازعبارتندمبهمهايصفت م

» فلان ، بهمان ، چندان ، چندين ، چند ، هيچ ديگر، ، همه ، هر «

. آمدند دانشجويان همه                         . زد نبايد را حرفي هر
گكتاه زد هن دداطلهكا نك . نكردم پيدامطلبيهيچ           كنمراجعهنيزديگركتاببه



پسين صفت پسينصفت
  شود،مي ناميدهپسينصفتبيايدموصوفازپسكهصفتيهر

كك پنجمكلاس=چندانمهارت-خوبكار:مانند
.روند مي كاربهپسينصفتصورتبهبيانيهايصفتبيشتر ر ييصبي ينتصورببي رويربپ

پيشينصفت
.شودميناميدهپيشينصفتبيايدموصوفازپيشكهصفتيهر  . شودمي ناميدهپيشينصفتبيايدموصوفازپيشكهصفتيهر

 به نادر موارد در جز مبهم و تعجبي، پرسشي، اشاره، هاي صفت
:ندكاهشفتت :روندمي كاربهپيشينصفتصورت

كتابكدام                                     كتابآن بمب



ضمير–بخشچهارم ضميربخش چهارم
م  نقشوشوند مياسمجانشينكههستند دستوريعناصرازهاضمير
 تكراراز را گويندهموارديدروگيرند ميعهدهبهجملهدرراآن
زبيم   كسي:جمله ايندر)منش،كسي،(:مثلكنندمينيازبياسم يجينر)نشي(ليي

. داد من به را قلمش
:اقسام ضمير عبارتند از 

ت5شخ1 تعجبي–5شخصي–1
مبهم–6مشترك–2 مر ب
)اختصاصي(ملكي –7اشاره–3
پرسشي–4



يير شخصيضمير
 گوينده(اشخاص از هريك براي كه هستند ضميرهايي شخصي ضمير

لا ا)اكگاا  ساخت)شخص سومياكسديگر-شخص دومياشنونده–شخصاوليا
 جمعيامفرد استممكنشخصسهآن ازهريكودارندجداگانه
: دارد)صيغه(ساخت)6(شخصيضميررواينازباشد،

مان،ما.4م،من.1 مان،ما.4م،من.1
تان،شما.5ت،تو.2
شان،ايشان.6ش،)وي(-او.3

:استگونه)2(شخصضمير  : استگونه)2(شخصيضمير
.)پيوسته(متصل                        )گسسته(منفصل



پيشكلمهبهكهاستضميري:گسستهيامنفصلشخصيضمير.1   پيشكلمه به كهاستضميري:گسسته يامنفصلشخصيضمير.1
 شخصي ضميرهاي .رود مي كار به تنهايي به و چسبد نمي خود از

ل تندنف :ازا :ازعبارتندمنفصل
.ايشان، شما،ما،)وي(او،تو،من

پيشبيريپيويليير  پيشكلمه به كهاستضميري:پيوسته يامتصلشخصيضمير.2
 شخصي ضميرهاي .رود نمي كار به تنهايي به و پيوندد مي خود از

:ازعبارتند :ازعبارتند
. شان،تان،مان،ش،ت،م



:هايادآوري
  شوند افزوده اي واژه آخر به )ش( ، )ت( ، )م( ضمير سه اگر .1
انهايبهواژهآنكه كتب انباشد،شدهختح آنوواژهم   آنوواژه ميانباشد،شدهختمحركتبيانهايبهواژهآنكه
 : )ميوه( و )جامه(دركهچنانافزايند،مي»الف «،ضميرسه
ااا .اشميوهام،جامه



ا2 اگ)شت(آنفاختژلض   به اگر)ش ، ت،م( آنمفردساخت ويژهبهمتصلضميرهاي.2
  باشد)واو( يا )الف(واژه،آنآخرحرفكهبيايندايواژهآخر

.افزايندمي»يايي«ضميرها،آنوواژهميانمعمولاًً
ابرويتان-ابرويش-هايمانقلم-هايمقلم ابرويتانابرويشهايمانقلمهايمقلم

)ياء(افزودنبراآنجمعساختسهويژهبه،محاورهزباندراما   )ياء(افزودن بيراآنجمعساختسه ويژهبه،محاورهزباندراما
: آورند مي

،ابرومان... ابروم،هامانقلم،...قلمهام
شودمي حذف»واو«و»نون«بيايدازراقبلاگرتوومنضمير.3 ير يزربلروونض ووونبي ويفو
  ترا - مرا



ك مشت ضمير مشتركضم
 )خويشتن( و )خويش(و)خود(كلمه سهكهمشتركضميرهاي
 و شعرزبان در بيشترسوميودوميواستمتداولتراوليهستند،كه

:رودميكاربهادب رويربب
. افزون  نه و گير كم نه خود حساب
گگ .دارندنگهخويش معلماناحترامبايدشاگردان
.داندميخويشتن فرزندانراشاگردانمعلم، نم نرر نرز يوي



اشارهضمير  اشارهضمير
  ، آنوشود معلوماشارهبهآنمرجعكه استضميرياشارهضمير

آ)آ()(  و همانمانند( استدوآنتركيباتو) آن(و)اين(واژههمان
م  اگروشوند ميناميدهاشارهصفتبيايند اسمهمراهاگركه)همين
.نامندمياشارهضميررا آنهابياينداسمهمراهيبي

:زهايثالد)آن(و)اين(انند :زيرهايمثال در)آن(و)اين(مانند
 .بگير را كتاباين:اشارهصفت

.بخوانراآنوبگيرراكتاب:اشارهضمير



پرسش  ضمير پرسشيضمير
  مانندكه هستندپرسشيهايواژههمانبعضيپرسشيضميرهاي

گ   و شوندمي ناميدهپرسشيصفتبياينداسمهمراهاگراشارهضميرهاي
. پرسشيضمير بيايندتنهااگر

: از عبارتند پرسشي ضميرهاي ترين معروف
اككداكداكداهكه نهكك ندگ  چند،چگونه، كو،كجا،كي،كدامي، كدامين،كدام،چه،كه،«

» چندمي ، چندم

؟آورديچه؟آمدكه ؟آورديچه؟آمدكه
؟باشدكه بهميلشوخواهدراكهيارتا



)1(يادآوري )1(يادآوري
صورتبه باشند)است(فعلهمراهوقتي)چه(و)كه(ضميردو
آك  :آيند ميدر)چيست(و)كيست(

وع ؟چيستموضوع چيو
؟ كيست مقصر

)2(آوريياد
  به توانند مي پرسشيضميرهايازبرخيفقطشداشارهكهچنان

يور .روندكار به همپرسشيصفتصورت روربمپر



جبيضمير تعجبي ير
است وقتي كه بي همراهي اسم بيايد و   )چه(ضمير تعجبي، واژه 

برساند را شگفت و تعجب .مفهوم تعجب و شگفتي را برساندمفهوم
ضمير مبهم

  مبهميمقدار يا وچيزياكسبركههستندواژهاييمبهمضميرهاي 
:كنندميدلالت
.آدم بسيار خوبي است فلاني.                            آمدندهمه

از عبارتند مبهم :ضميرهاي :ضميرهاي مبهم عبارتند از
همه،  فلان،  فلاني، بهمان، يكي، ديگري، ديگران، هيچ، اين وآن  « 
»و »..و

بسياري از اين واژه ها نيز مانند واژه هاي اشاره و پرسشي و تعجبي اگر  
ند ا ش فت ند ا ا .  همراه اسم بيايند صفت مبهم به شمار مي روندا



ير ملكيضمير
 معني كه است )ازآنِ( مركب واژه ، اخنصاصي يا ملكي ضمير

دآنمانندو)ملكاز(،)بهمتلعق()مال( :دا :داردآنمانندو )ملكاز(،)بهمتلعق()ِمال(
.است محمودازآنقلمآن          . استمسعودآنازكتاباين م

يم  صورتبه ) از (حذفباگاهيقديمادبوشعرزباندرواژهاين
.شود مي ديده) زانِ (صورتبه)از(تخفيفباگاهيو) آنِ(

دمزانمن آنچهخ ته ته ه .هستم هستمهرآنچهخودمزانمن
اناز تآنبهدوتورانواي آنوگنجوگوههمانت تشه ت تستشهرآنِ و گنجوگوهرهمان            تستآنبهردوتورانوايراناز



:ضميرهانقشوكاربرد :ضميرهانقشوكاربرد
 مختلفهاي نقشرواينازهستند،اسم جانشينًمعمولاضميرهاچون

گآ .گيرندميعهدهبرجملهدرراآن
:آوريمميزيردرپذيرندميجملهدرضميرهاكهراهانقشازبرخي :آوريممي زير درپذيرندميجملهدرضميرهاكهراهانقشازبرخي



ينقش نهادي ه ش
.فردا به مسافرت مي روم  من

گ اين مطلب را به من گفتيخودت
.رفت آن.آمداين تن.ين .ر

نقش مسندي
محمودشمامحمود ، آري ؟ د ت تمنه ه .هستممنهستيد ؟ آري ، محمودشمامحمود
.تيخودكاهل

.استهمينجزاي بدي
ا:ض تن تفلانق ن .نيست فلانيمقصر تنها:ضمير مبهم



ينقش مفعولي و ش
.را ديدي  اوتو . نديد  ترا حسن

آ . )آن را برداشتم . ( =داشتم شبر-)ديدم ترا(=متديد
.را برتر از ديگران مشمارخود رو م ن ر ي ز ر بر .ر
.را مي گفتم  همينمن هم . را بياور  آن

  نقش متممـي
.گفتمنخودش به.كار داردشماحسين با

وازت ن كنم م ايبهشخواهش ب دمگفتم بخ كفش .كفش بخرد مگفتم برايبهش . خواهش مي كنم نرو ازت
خويشچشم خدا بيني ببخشند                    نبيني هيچ كس عاجزتر از تگر



يينقش منادايي ش
بيچاره مرا چاره نيست منمي به دهن برد و چومي، مي گريست     كاي 

كه به اقبال تو در عالم نيست        گيرم كه غمت نيست غم ما هم نيست آناي 

يزي نقش تميزي ش
مي نامند ؟ چهروحانيون زرتشتي را  :ضمير پرسشي 

گگ مي گويند ؟چهدرانگليسي به فرش
؟كهمرا پنداشتي پنداشتي ؟كهمرا



ي نقش قيـدي ي ش
.زودرنج مباش  اين همه:  ضمير اشاره

آ خوابيدي ؟ نمي دانم  چقدرمي روي ؟ كجاآمد ؟كي:ضمير پرسشي
ادا كنم ؟چگونهمطلب را مب

.آمدمخودممن:ضمير مشترك مم
.مهربانيد  چهشما  :ضمير تعجبي 



:)اضافي(نقش مضاف اليهي
هستيد ؟كهشما پسر

گفته از شا ؟خ شد ان ش پشيمان شد ؟خويشاو از گفته

نقش بـدلي
باشند داشته بدلي نقش جمله در توانند مي زير :ضميرهاي زير مي توانند در جمله نقش بدلي داشته باشند :ضميرهاي

) :خود(ضمير مشترك 
ك ك ك .كني اختر خويش را بد         مدارا ز فلك چشم ، نيك اختري را خودچو تو

.كه مي آيد قهرمان واليبال است  همانكاظم  :ضمير اشاره 



قيد-بخش پنجم
.قيد يكي نقش وابسته است 

:  قيد مختص 
گ   پذيرند،نمي جملهدرديگرينقشقيدي،نقشجزهاقيدازبعضي

شصيصلن  نقشبهاختصاصكهزيرا،نامندميمختصقيدراقيدهاقبيلاين
.دارندقيدي



.اتفاقاً-احيانا-مثلا-البته -هنوز-هرگز: مانند
امهرگمن نديده را او ز .ز او را نديده امهرگمن
.من خواهم آمدالبته
.ز از مسافرت برنگشته استهنوپدرم

در اين جمله ها قيدند و در هر جمله ي البتهز ، هنوز ، هرگكلمه هاي
دارند قيدي نقش بيايد نيز .ديگري نيز بيايد نقش قيدي دارندديگري



اآخكاكل انگتزتآن فاز  فارسيدرزبان همگيهستدوزبرتنوين آنهادرآخركههاييكلمه
.مختصندقيد
. ضمناً - اصلاً - احتمالاً - اتفاقاً :مانند
زاتفاقاً انداعلد ا دخ د  .ديدم خياباندرراعليديروزاتفاقا

.رساندميشمااطلاعبه احتراماً ع

ي  قيدصورت به فارسيدرنيزعربيعبارتهايوتركيبهاازبعضي يبهزب يور ه ر يريزربيب يوربر
. روند مي كار به مختص
الا:انند قدوتآخ الانال الان-المقدورحتي-آخرالامر:مانند

. كنم ميبازرادرالان         . افتادپليسچنگبهآخرالامر م



مشتـرك :قيد :قيد مشتـرك
  نقشجمله در گاهيديگرهايكلمه وصفتهاواسمهاازبعضي

گك   پس.گويند ميمشتركقيدراقيدهانوعاين،كنندميپيداقيدي
 .نيستقيداصلدر كهاستقيديمشتركقيد
» مگر - خوب - شب «  :مانند

ا قنقشكففازثال   قيدينقش هستندكهحرفوصفت،،اسمترتيببهزيرمثالهايدر
.دارند
. نويسد مي خوب احمد              . برگشت خانه به شب احمد
ديلاالهگ ؟نك  ؟نكرديحلرامسالهرمگ



:اقسام قيد از جهت معني 
:قيد از جهت معني اقسام بسيار دارد، معروفترين آنها به قرار زيرند زير ر ر ب ه رين رو ر ر ي ب م ي جهت ز ي

زمان :قيد :قيد زمان
: ا درجمله زيربعضي وقته،شب:  مانند
.ا باران مي باردبعضي وقته.باران آمدشب

: قيد مكان 
آ :در عبارت زير آنجاا واينج: مانند

.اآنجا نشسته بود و احمداينجحسن جن مي و .جبو



مقدار :قيد : قيد مقدار
: در عبارت زيرزيادم و كم ك: مانند

.د باريدزيام آمد اما امروزكم كديشب باران

: قيد كيفيت 
: در جمله هاي زير به آراميو خوب: مانند
د باح كندخ م دكار آراماح كندبه م كار .كار مي كند  به آرامياحمد.  كار مي كندخوباحمد



:قيد حالت
  بيان كار گرفتن انجام و دادن انجام حين در را مفعول يا فاعل حالت

كندم  .كندمي
 :زيرهايجملهدر گريانونخيزاوافتان:مانند

.ن خود را به پشت درخت رسانيد افتان و خيزامرد مجروح 
ا ك انك دگ .ديدمگريانكودك را

د تاك و تصديق د :ق : قيد تصديق و تاكيد
:در جمله زيرحتماً: مانند
.ا به ديدار شما خواهم آمد حتم



:قيد پرسش
:  در جمله زير هچگون:مانند و زيرچ ج ر
ه اين كار را انجام خواهيد داد ؟ چگون

ترديد و شك :قيد : قيد شك و ترديد
:در جمله زير  دشاي: مانند

.د فرداد به كتابخانه برومشاي         



تأسف :قيد :قيد تأسف
. تاسف گوينده را از وقوع فعل يا از واقع نشدن آن بيان مي كند

:در جمله هاي زير همتاسفانوافسوس:مانند
وس كننداف م ك ت را ما زود ل خ ، دوستان كه .كه دوستان ، خيلي زود ما را ترك مي كنندافسوس
.ه نتوانستم شما را ببينم متاسفان

:قيد تعجب جب ي
:ا در اين جمله عجب: مانند 
.عمر آدمي به اين زودي به پايان مي رسد!اعجب



:يـاد آوري وري ي
حرف اضافه با متمم و گروه متممي جمعا در برخي موارد نقش  

د ك دا د لق ثلاً :مثلا در جمله ي.قيدي پيدا مي كنند
.د كار مي كنددر اطاق سراحمد ي

.قيد مكان=  )صفت اطاق(سرد+)متمم( اطاق+)حرف اضافه(در   ن)ق(ر)م(ق)ر(ر ي

هندان تاز ن انگآشنا ا ا ش ه قدان سهي قدان سيه چشم ماه سيما را   رنگ آشنايي نيستاز چه سببندانم 

.قيد علت=   )متمم(سبب) + صفت براي سبب(چه+ )حرف اضافه(از



ششش شششبخ بخـش ششـمبخـش ششـمبخ
:جملهشبـه :جملهشبـه
  تعجب،شادي،چونخوددرونيوروحيحالتهايبخواهيماگر

اااف لاًااآ اكلاا   هاييكلمه از بياوريم،معمولازبانبررا آنهامانندوافسوسدرد،
م.كنيممياستفادهآنهاجزو» آوخ،آهوه،،به«همچون

.گويند مي صوت يا هجمل شبه را ها كلمه اين 
  جمله مانند معنايي كه گويند جمله شبه ها كلمه اين به جهت آن از 

.دارنددارند



جمله ه ش ام :اق :اقسام شبه جمله
. كنند ميتقسيمانواعيبهمعنا جهتازراجملهشبهًمعمولا

:زيرندقراربهآنهامعروفترين

  . دعا  و  آرزو و اميد ي جمله شبه.1
  :االلهشاءان،آمين،الهي،كاشكي،كاشايكاش، :مانند
.باشيمخوبيانسانهايتوانستمميكاشاي .باشيمخوبيانسانهايتوانستمميكاشاي
. استسلامت تنتانكهااللهشاءان               .باشيتوباشيتا!الهي



ق2 تش ت ي له ه :ش :شبه جمله ي تحسين و تشويق.2
نبب االله،احسنت، بارك،بهبهخوشا،مرحبا، آفرين،،)خبُ(خوب:مانند
.االلهشاءما

.           نمره هاي خوبي گرفتي!نآفري

. به شما تبريك مي گويمبارك االله



ف3 تأ د د ي له ه :ش : شبه جمله ي درد و تأسف.3
غغس  درد،ودريغ دريغا، دريغ،درداافسوس،واي،واويلا،آه،:مانند
.داداي،داد،فرياد
.كه اين درد مرا مي كشد آه
داف نك دوا را دردم ه دن ك اه س كاغذ و شتن ن كه .كه نوشتن و كاغذ سياه كردن هم دردم را دوا نكرد افسوس



: شبه جمله ي تعجب .4 ب
:به ، وه ، عجب ، چه عجب ، عجبا ، شگفتا : مانند 

شما گمان مي كنيد كه هر اقدامي كه مي شد براي رفاه حال مردم  ! هب
؟و بود مملكت آبادي !يا !  يا آبادي مملكت بود ؟و

):  بيدار و متوجه ساختن و پرهيز دادن(شبه جمله ي تنبيه وتحذير.5
:، هان ، الحذر )زينهار(اَمان ، اَلاَمان ، مبادا ، زنهار ،: مانند يب
!ا كه بخواهي كسي را از خودت آزرده كنيمباد
! ر از رفيق بد زنهار زينها



ا6 ي له ج ه :ش :شبه جمله ي امر.6
:يا االله ، بسم االله ، خاموش ، خفه: مانند م
!    بچه ها زود باشيد از كلاس بيرون برويد ياالله

گ گ !  اين گوي و ميدان اگر نمي ترسي بيابسم االله

:  شبه جمله ي احترام .7
بان:مانند ق بله ، بان ق ، بچش اي ، بچش ، :چش :چشم ، بچشم ، اي بچشم ، قربان ، بله قربان:مانند

بيا حتما آيمچشم-!امروز مي .قربان .قربان مي آيم چشم                   !امروز حتما بيا
!بله قربان:دست به سينه جواب داد...پير مرد



تصديق.8 و جواب ي جمله :شبه :شبه جمله ي جواب و تصديق.8
:بله،  بلي، آري، البته، اي،  اي واالله: مانند 

.خواهم آمد آري -امشب مي آيي ؟ -
.ه نوشتمبل -مشقت را نوشتي ؟ - ي و مبر و
 .ه تمام كردم البت  -كار را تمام كردي ؟   -



آ :يـادآوريا
.شبه جمله ها اغلب در جمله نقش  قيدي دارند ر ي ي ش ج ر ب ج ب

:مانند 
ك گ .دوستان همگي پراكنده شدندافسوس

توانميآنجايبهوداردقيدينقش»افسوس«جملهايندر  توانمي آن جايبهوداردقيدينقش »افسوس«جملهايندر
  متأسفانه :گفت



مبخـش هفتـم ش
: حرف 
ه فها ند)3(ح ش م تق ته :د : دسته تقسيم مي شوند)3(حرفها به

.حرفهاي ربط،  حرفهاي اضافه و حرفهاي نشانه

:حرفهاي ربط 
  همبهرا جمله دوياكلمهدوكههستندهاييكلمهربطحرفهاي

  را ايجمله يا وسازندمييكديگريهمپايهراآنهاودهندميربط
  قرارديگري يوابستهرايكيودهند ميربطديگرايجملهبه
ي :دهندمي

.بهروز را در خيابان ديدم  ومجيد   - 
   



لهايند فوج ت،بطح د«ا وز«و»مج اننقش»به يك  يكساننقش »بهروز«و»مجيد«است، ربطحرفوجملهايندر
.دارند

.استمفعولنيز»بهروز«است،مفعول»مجيد«

مم  . رساندماوبهرابهروزسفارشوديدمرامجيدديروز -
     كرده مربوط هم به را آنها و ساخته همپايه را جمله دو »و« اينجا در

.استاست



شكزدااد اناازفا . برسانماوبهرابهروزسفارشهكزدمصدارامجيد -
رشبري او بهرابهروز سفارش«يجملهواست ربطحرف»كه« اينجادر بب

. است كردهوابسته)زدمصدارا مجيد(يجملهبهرا»برسانم

.شوينميموفقنكوشيات -
 » شوي نمي موفق « ي جمله به را » نكوشي « جمله  »ات« اينجا در   

دهوابسته استك .استكردهوابسته



ب ان اخت ت ج از بط اي ف ند)2(ح :ق : قسمند ) 2(حرفهاي ربط از جهت ساختمان بر
حرفهاي ربط ساده١.
.حرفهاي ربط مركب    ٢.

:حرفهاي ربط ساده رب ي ه ر
 چون، ، تا پس، اما، اگر، : از عبارتند و اند شده ساخته واژك يك از

ككاا الل  يا،هم،ولي،و،نيز، نه ليكن،كه،زيرا،،خواه،چه



ا كطف :مركبربطحرفهاي
و حرفآنها از يكيمعمولاكهاستكلمهچنديادوازايمجموعه يوچيوزيج رهزي

 حرف كار كه اين بر علاوه اغلب و است ساده اضافه حرف يا ربط
دينقشدهندمانجامراسادهربط دارندهق .دارندهمقيدينقش دهندميانجامراسادهربط
  سادهحرف كارهممركبربطحرفهاي ازبسياريديگرعبارتبه
  : راقيدكاروهم كنندميرا

.كرديمحركتكردطلوعخورشيدكههمين:مانند .كرديمحركتكردطلوعخورشيدكههمين:مانند



رينر حركت « ي جملهكهاينبرعلاوه»هكهمين«عبارتايندر ريجينبروينب
  قيدي نقش داده، ربط »كرد طلوع خورشيد« ي جمله به را » كرديم

انراجملهدووقوعهمزمانودارده كندمب .كندميبيانراجمله دووقوعهمزمانيوداردهم

فجايبهگاه كبربطح انمم فيكت سادهربطح   سادهربط حرفيكتوانميمركب ربطحرفجايبهگاهي
 : گذاشت قيد يك و
 طلوعخورشيد=كرديمحركتكرد طلوعخورشيد»كههمين«

.كرديمحركتما»لحظههمان/و«كرد يمرور ر



:شودمي بسنده آنهاازايپارهدرجبه .بسيارندمركبربطحرفهاي ي ه بربر رر ي ررجبب ويبهزيپ
 ، چنانچه اگر ، كه اكنون ، بس از ، روي اين از ، كه آنجا از ، كه آنجا
نكه،الاه،اگنانكه،اگ ناا نكه،اال،ا ن،داا ا   اين،وجود با اينكه،باحال،اينبااينكه،الاچه،اگرچنانكه،اگر
  حال،هر به بنابراين،بلكه،كه،طوري بهآنكه،شرطبهكه،بس

ك لككككآ   حاليدر كه، چونچنانكه،چنانچه،كه، جاييتااينكه،تاآنكه،بي
  وگرنه،كه، وقتي،وانگهي،كهزيرا،نتيجهدر،كهصورتيدركه،
.اينكه با ، كههمينكه،همانطوروقتكه،هر،كهگاههرچند،هر



: سادهربط حرفهايكاربردومعني يربروي ه ربر
: رود مي كار به شرط براي  ،راگ  

ك .شد خواهيموفقبكوشياگر 
كاربههم»گر«و»ار«يعنيمخففصورتبهشعردر»اگر«   كاربههم » گر«و»ار«يعنيمخفف صورتبهشعردر»اگر«
  . رود مي
ا گا   روشنو توضيحوشنوندهنادرستگمانبردنميانازبراي،اما 
 :رودمي كاربهاستثناومطلبكردن
. بود نيامده محسن اام بودند آمده ها بچه



ا  :رودميكاربهسخن كردنمختصربراي ،باري 
.كشتراگاوشيركه رسيدآنجابهمايقصهباري ري يجبيب رويرر

 »نتيجهدر« ،»رويايناز«معنيبهكه استربطحرفوقتيپس  
:باشد»بنابراين«و
زيامتحانبه اندهچ صتبايدپن تازاف دوندهد  درسو ندهيم دستازرافرصتبايد پسنماندهچيزيامتحانبه

.بخوانيم



كتا ك ط   :وقتي حرف ربط است كه در موارد زير به كار رود  ،تا
: باشد»تا زماني كه«و »  تاوقتي كه«به معني. 1 ي يب يوو بز
.همه ي ظرفها را نَشتُ از آشپزخانه بيرون نيامد  تاهما  

:  در اول جمله ي پيرو براي بيان نتيجه به كار رود .  2
!  ا موفق شوي تكوشش كن

: باشد»به محض اينكه«و   »همين كه«در معني. 3
كنت م وع ش را بازي ، دند رس بازيكنان ي ه بق .ا بقيه ي بازيكنان رسيدند ، بازي را شروع مي كنيمتا



رودچون كار به زير موارد در كه است ربط حرف وقت ،: :،  وقتي حرف ربط است كه در موارد زير به كار رودچون
: باشد»  به علت اينكه« به معني.1  

.  اكثريت حاصل نشد ، جلسه را تعطيل كردندچون   

:باشد»زيرا«  و» زيرا كه«به معني.2  
كن كار ت ان ننت دچ ب شده اب خ دستگاهها ار يك .يكي ار دستگاهها خراب شده بود چوننتوانستيم كار كنيم   

ن3 كه«ه كه«»وقت ن :اشد»هم : باشد»همين كه«و »  وقتي كه«به معني.3    
.به خانه آمدم ديدم مهمان رسيده استچون   م م



ياچه دهد پيوند هم به را جمله دو كه است ربط حرف وقت ، ، وقتي حرف ربط است كه دو جمله را به هم پيوند دهد ياچه
:قسمتي از جمله را به قسمتي ديگر بپيوندد 

كآ .ه را ديدي تعريف كن چآن
گاهي در پيوند دادن جمله ها به هم ، تكرار مي شود، در اين »چه« ينچ ر و ي ر ر م ب ج ن پيو ر ي

:صورت مساوي بودن  دو امر را مي رساند 
كا ن ق ف ا قن ف ا ن ا ا ا خواه بيايي خواه نيايي فرقي. = ه نيايي فرقي نمي كندچه بياييچ

.نمي كند
.سراب  چه/  دريا  چهدنيا پسِ مرگ ما 



ينوجهينزيبزير  بيانبراي و » كهسبببدين«و»كهجهتايناز«معنيبه،ازير يوببب نبر بي
  : رود مي كار به علت
ان نداشقلازاشقن نداشتمقلم ازيربنويسمرامشقمنتوانستم 

:وقتي حرف ربط است كه در موارد زير به كار رود ،كه
.دهدپيوندآنديگرقسمتبهراجملهازقسمتي .1 ربرجزي پيوني

. گيرد  مي سرچشمه البرز كوههاي از گذرد مي اينجا از هك رودي
  تفسير يا علت بيان براي و دهد مي پيوند هم به را دوجمله  .2
حو :رودمكاربهتوض   :رودمي كاربهتوضيحو
.بپرسماوازحاليهك رومميبيمارستانبهروزهر



كن ايل گت كد كن«لكل نه»ول  معنيبه »وليكن«و»لكن«،»ليك« ديگرصورتهايو،ليكن
 :رودميكاربه» اما«

.ن نمي توانم مدت زيادي بمانم ليكمي توانم همراه شما بيايم

: ، براي نفي نسبت يا امري به كار مي رودنه
گفتم را رانهعل شما .شما رانهعلي را گفتم

.ه مدادنه كاغذ دارمننمي توانم بنويسم زيرا

:، براي شريك قرار دادن در نسبت به كار مي رود زني
. ز بيانيهمه مي آيند تو



عبارتدوياجملهدوياكلمهدوورودمكاربهعطفبراي،و   عبارتدو يا جملهدوياكلمهدوورود ميكاربهعطفبراي ،و
.پيوندد مي هم به را

ُ)(  )o( اُو صورتبهپهلويدروقديم فارسيزباندرعطف»و«
تلفظمفتوحاً كهعربيعطف»و«بعدهااست،شدهميتلفظ يي
  فارسي، عطف »و«وگذاشتهاثرفارسيعطف»و«درشودمي
تهه تهه»اُ«ص تفتهكاه»و«ص نوا زاكن ن  نيزاكنون و استرفتهكاربه»و«صورتبههم»ا«صورتبههم
 :رودميكاربه
.آمدندهماوآذر 

Azar o homaAzar o homa
Azar – va – homa



:رودميكاربه»ليكن«و»اما«معنيبه ،ولي ي نويبو رويربي
. ايم نكاشته هنوز را جو ولي ايم كاشته را گندم
كار به نسبت در دادن قرار شريك براي و »نيز«معني به ،هم
:رودم  :رودمي

 .استمثلثات و حسابازبيشترسئوالات داريمرياضيامتحانامروز
.آيدميكوتاهسئوالچندهمهندسهاز
.مثلثاتازهمبودسئوالحسابازهم .مثلثاتاز همبودسئوالحسابازهم



يي  يا يكيانتخاب وهمباامرچنديادودادنقرارمساويبراي ،يا رويبر يبومبرچيونر يي
  شرط معني آن، از گاهي صورت اين در و آيد مي آنها از چند

اط :شودماستن :شودمياستنباط
.بيايديكيحسينيااحمد

.برونشينينمياگريعني!برويابنشينيا

.ا بنا كن خانه اي در خورد پيل يا مكن با پيلبانان دوستي                ي



:اضافـهحـرف :اضافـهحـرف
  كههستند هاييكلمه،اضافهحرفهايديديمكتابآغازدرچنانكه
آگكلا   را آنهاو دهند مينسبتجملهفعلبه راگروهيياكلمهمعمولا
  .سازندميوابستهبدان
  دانيم، مي چنانكه ، شود مي داده نسبت فعل به كه گروهي يا كلمه

ده»متمَم« دمنام :ش :شودميناميده»متمم«
.رفتم مدرسههبخانهازاتوبوسبا م
  : دارد وجود اضافه حرف  )3( جمله اين در
تهكه»بهازبا« ه«»خانه«»ات«ت لها»د ف   فعلبهرا »مدرسه«و»خانه«،»اتوبوس« ترتيببهكه»به،از،با«
 قرارمتمم و ساختهمربوطآنبهديگرعبارتبهيادادهنسبت»رفتم«

.استداده



:قسمند)2(برساختمانجهتازاضافهحرفهاي  : قسمند)2(برساختمان جهتازاضافهحرفهاي
.مركباضافهحرفهايوسادهاضافهحرفهاي

:سادهاضافهحرفهاي-
:مانند.اند شدهساختهواژكيكاز ژكيكز :.و
مانند،،غير ، درچون،،جز،تابي، براي،بر،با،الي،الا،،از

اگل .واسه،مگر،مثل
فهاي كاضافهح :م : مركباضافهحرفهاي -

م  و صفت، اسم، :مانندديگرهايكلمه با سادهاضافهحرفيكاز
:مانند.شوندميساختهحرف

مجردّبه،بهراز،براياز   ...مجردبه،بهرِاز،براياز



:سادهاضافهحرفهايازبرخيكاربردومعني  : سادهاضافهحرفهاي ازبرخيكاربردومعني
:رودميكار بهزيرموارددربيشتر ، از
:دهد ميشروعياآغازمعنيآنها جزومكانوزماندر .1
وعياآغازيعن(خورده،خط50تا21يصفحهزا خوردگخطش  خوردگي خط شروعياآغازيعني(خورده، خط50تا21يصفحهزا

. )است 21 صفحه در
ااا ااطا .رويمميراهداريمطور همينوافتاديمراهصبحزا

  : سببوعلتبيانبراي.22
.كردمتعجببسيار كردحكايتكهماجراييزا ييز رريجر ي مجبب ر
. هستم پشيمان كرديم كه كاري زا



. چيزيجنسبيانبراي.3 ي نبر سبي چيزيج
آهن از دري ، پشم از لباسي

: » ء ساخته« ، » نوشته« ، »اثر « معني به . 4
ككآ .استالمك كمالازآئينهلارتاتابلوي

: برتر صفت همراه.5
نازهت دنا شتخطش نازن دنهتا شتخطش ن . نوشت خط شودنميبهترايناز.نوشتخطشودنمياينازبهتر



:رودمي كار بهاستشنابرايواست »مگر« و»بجز«معنيبه،الا يرزي
. است سفيد هنوز كه يكي اين الا  خورده زنگ درها همه

  جز و مكان يا زمان در را چيزي انتهاي و است » تا « معني به ،الي
ا :دهدنشانآن :دهدمينشانآنها
مشهداليتهراناز



رود،با م كار به زير موارد در :بيشتر :بيشتر در موارد زير به كار مي رود،با
:»به همراهي «،»همراه «در معني.1

.نسرين رفتباپروين

: » توسط« ، » وسيله به «معني در  . ٢
ك .اين ماشين نمي توان اين همه بار را حمل كردبا

: »به كمك « ،  »به ياري «در .  3
.احمد بارها را پايين آوردم با



دب كا ه ز د ا د شت ،: :، بيشتر در موارد زير به كار مي رودبر
:قرار داشتن چيزي را بر بالا يا روي چيزي مي رساند .1

.سر گذاشت  بركفشش را پوشيده كلاه 

:در معني لازم و واجب بودن امري.2 م
.شماست كه در مقابل دشمنان ايستادگي كنيد  بر



رودبراي م كار به زي موارد در شت ب ،: :، بيشتر در موارد زير به كار مي رودبراي
: »به خاطر « ،»به سبب «،»به منظور« به معني.1

.ديدن شما آمدمبراي

: »از بهر « به معني .  2
اندا ن اق .باقي نماندهبرايمچيزي



:، بيشتر در موارد زير به كار مي رودبه ي
:براي نشان دادن انتها و پايان عملي در مكان و جزآنها .  1

ا فا قطا ا ا(ق ا ا )ل .)عمل رفتن در قم پايان يافته است . (قم با قطار رفتمبهاز تهران

:  براي سوگند.2
دادبه اه خ انجام درست را ام فه وظ كه خدا .خدا كه وظيفه ام را درست انجام خواهم دادبه



چيز3 دو بودن مقابل دادن نشان :براي :براي نشان دادن مقابل بودن دو چيز.3
.پارچه را هر متري به پنجاه ريال خريدم

:»درحق«،»نسبت به«به معني.4 ي بب قبت ر
.من لطف داريد  بهشما 

:براي نشان دادن داخل چيزي.5
.اتاق وارد شد  به



دب كا ه ل نف اي ،: :، براي نفي و سلب به كار مي رودبي
.آب و نان به سر برديمبيروزها ، م

پوقتي حرف اضافه است كه انتها و پايان چيزي را در زمان يا،تا ي
:مكان برساند

خانه فتتااز اده پ ه مد .مدرسه پياده رفتم تااز خانه
.هفته آينده كارها رو  به راه مي شودتا

:»  مگر« و »  الا«، »  غير«، براي استشنا و به معني  جز
ود ن مدرسه در مدرسهجزك ايدار س .سرايدار مدرسهجزكسي در مدرسه نبود



:باشد »مثل« و»مانند«، وقتي حرف اضافه است كه به معنيچون يچون ب ر ي بلوو
.او نديده ام  چوندليري 

روددر مي كار به زير موارد در بيشتر ،: :، بيشتر در موارد زير به كار مي روددر
:براي نشان دادن داخل چيزي . 1

.كاسه ريختمدريخ را
خوريمدر م غذا بار سه روز .روز سه بار غذا مي خوريمدر



در.2 معني موضوع«و»درباره«،»خصوص«به :»در :»  در موضوع«و»درباره«، »خصوص«به معني در.2
اين قضيه چه نظري داريد ؟در

معن:مانند به و اهت ش دادن نشان اي :»چون«و»مثل«ب : »چون«و»مثل«براي نشان دادن شباهت و به معني :مانند
.مرواريد به نظر مي آمدماننددانه هاي باران

: »غير از«، » جز«براي استشنا و به معني  ،مگر
گ .من كه تا صبح بيدار ماندممگرهمه خوابيدند



)1(يـادآوري وري )(ي
حروف اضافه علاوه بر اين كه كلمه اي را به فعل نسبت مي دهند در  
د ت ن ن ل ف ا فت ا كل ا :برخي موارد ، كلمه را به صفت يا به مفهوم جمله نيز نسبت مي دهندخ

است وز دي از مت گ هوا وز .امروز هوا گرمتر از ديروز استام

ل زازا تاد اگ ت ن نسبت داده »گرمتر«را به»ديروز«متمم يعني»از«در اين جمله
.است

.از امروز هوا خوب است
له ن ا وز«»از«د ت»ام ا داد ت ن له ف ه ا .را به مفهوم جمله نسبت داده است»امروز«،» از«در اين جمله



)2(يادآوري )2(يادآوري
  حرف صورت اين در . رود مي كار به  »از « معني به گاهي نيز  » كه «

دهاضافه شودمش .شودميشمردهاضافه
جنگ،   يعني بهتر از جنگكهبه نزديك من صلح بهتر

 )3(يادآوري
 كار به امروز زبان در كه رفته كار به هايي اضافه حروف قديم فارسي زبان در
:مانندرودنمي روي
  نزد سوي، معني به زي    - در معني به درون و اندرون  ، اندر
اندآاضاففكاقدالا : اند آوردهمياضافهحرفدومتمم يكبرايقديمدراينبرعلاوه

اندرمدام هلاك  بهزگيتي                       اندرمخاك  بهبدين گونه خسته 



نشانهحـرف ر
 در كلمه نقش تعيين براي كه هستند هايي حرف ، نشانه هاي حرف
له فآيندمج ته)3(نشانههايح :اندد  :انددسته)3(نشانه هايحرف.آيندميجمله
  به ترتيب به ها آنوصفت،واضافهنشانهومفعولنشانهندا،نشانه
:زيرندقرار
:ندانشانه  :ندانشانه
يا ،اي ،)كلمهپاياندر(الف
 رب يا ،خدااي ،خدايا:مانند



لنشانه،را تف ها هاكل د»ا«ازشكهگ آ   آيد مي »را « ازپيشكهگروهيياكلمهواستمفعولنشانه،را
:كندميپيدامفعولينقش
.آوردمارشما قلم.برداشتمراكتاب:مانند

  نشانهاينكه اي كلمهيعنياست،وصفت اضافهنشانه)اضافهكسره(
)باشدصفتبعديكلمهكهصورتيدر(استموصوفيابيايدآنآخردر   )باشدصفت بعدي كلمهكهصورتيدر(استموصوفيابيايدآنآخردر
: )باشد ضمير يا اسم بعدي كلمه كه صورتي در( مضاف يا
االاااا .اومداد، عليمداد،سياهمداد:مانند



:)1(وريآياد :)1 (وريآياد
 بيان هاي هب مختوم هاب كلمه در مضاف و موصوف نشانه حرف
ظك ال .شودمي نوشته»ي«يا»ء«صورتبه وشودميتلفظيحركت
يطولانيةنام و

. علي  نامه ي



)2(يادآوري  )2(يادآوري
 به گاهي )مفعول علامت يعني( نشانه حرف مفهوم بر علاوه » را «

زاضافهفازكاي تفتهكاهن :ا :استرفتهميكاربهنيز اضافهحروفازيكيجاي
   بهمعنيبهرا=نكنيزنچراگفتندراپيرمردي
ازمعني بهرا=پرسيدندراانوشيروان
برايمعنيبهرا=بگفتمچندسخنيرامصلحت برايمعنيبهرابگفتمچندسخنيرامصلحت

ينر  كاربهاضافه كسرهجايبهنشانه،حرف عنوانبههمچنين»را« نبمچ يب،رفو ربضرج
 :است رفته
ب تدهجاهاع ،ا بكاعنكا دهجاهع   رسيدهجايي بهعربكاريعنيكار،استرسيدهجاييبهراعرب
  .است



هفت انخش هااخت ه كل »كلمه ها«ساختمان - بخش هفتم
:سادهكلمه
ييبيي نحوينظر از ورودميكاربهمستقلاً وتنهاييبهكههاييكلمه ويرزورويربوه

 به نيست ديگر كلمات يا كلمه به وابسته وجودش و دارد استقلال
ارت تنداجزايبهتققابلكههايكلمهديگع هايكلمهن  هايكلمه نيستنداجزاييبهتقسيمقابل كههاييكلمهديگرعبارت
.شوندميناميدهساده
:مانند
...وتحصيلخشك،درخت،ميز،دل،چهره، ...وتحصيلخشك،  درخت،ميز،دل،چهره،



كمهلك :م :مركبمهلك
 .اندشدهساخته جزچندازكههاييكلمه

 .داردگوناگونانواع
كتابخانهدانشگاه،:مركباسم-

اروي:مركبصفت زي زيباروي:مركبصفت-
خويشتن:مركبضمير-
 براي از :مركب اضافه حرف - 



بي اند شده ساختهدارمعنيجزءدو ازهابرخيمركبهايكلمه ير ريجزوزبر
 . . . و صاحبخانه گلاب، ، كتابخانه   :مانند

يو  ندارندمستقلي معنيكهجزئييكودار معنيجزءيكازبرخيو ييكوريجزيزبر رييجز
).گويند پسوند يا پيشوند ندارند مستقلي معني كه جزء اين به( .اند شده ساخته

:مانندا
يرين آتشكدههنرمند،واگير،غمگين،  رو



:ق و جامدـكلمه هاي مشت ق
  باشد، داشته وجود )مضارع يا ماضي( فعل بن كلمه ساختمان در اگر
هآن يندمشتقاكل گ .گويندمشتقراكلمهآن

. . . خريدار، ديده، سررسيد، ساختمان و:مانند

اناگ هاخت لاكل داآناشدنداشتهف جا جامدرا آن باشدنداشتهوجودفعلبن ايكلمهساختماندراگر
 .گويند 

. . . درخت، خانه، گردو و :مانند



مشت هاي كلمه از خ :قب :قـبرخي از كلمه هاي مشت
خريدار، گفتار=ار+بن ماضي•
خورده، ديده=هاي بيان حركت+بن ماضي•
آفريدگار، پروردگار=كار+ بن ماضي•
كشتكار=كار+ بن ماضي•
ريختگر =گر+ بن ماضي•



ماض• ديدن=ن+بن خوردن، خوردن، ديدن=ن+بن ماضي
ماض• ديدبان=بان+بن ديدبان=بان+بن ماضي
ماضي• ساختمان=مان+بن ساختمان  مان+بن ماضي
ماضي+پيشوند• ورشكست=بن برآورد، درآمد، درآمد، برآورد، ورشكستبن ماضي+پيشوند
اسم• ماضي+يك ديد،سررسيد=بن صواب صواب ديد،سررسيدبن ماضي+يك اسم
)زد و خورد=از دو فعل جداگانه( بن ماضي+و+بن ماضي• ي يوبن ج(بن ل و ورز و )ز



ماضي• مضارع+و+بن فعل(بن يك )از )از يك فعل(بن مضارع+و+بن ماضي
، رفت و روب  )گفتگو(گفت و گو 

)دو فعل جداگانه زا(بن مضارع + و + بن ماضي •
خور و خواب، زد و بند

رونده، جهنده=نده+بن مضارع•
دانا، دارا=ا+بن مضارع•



مضارع• آموزگار=گار+بن آموزگار، آموزگار، آموزگار=گار+بن مضارع
مضارع• گذران=ان+بن خواهان، خواهان، گذران=ان+بن مضارع
مضارع• آشوبگر=گر+بن توانگر، توانگر، آشوبگرگر+بن مضارع
مضارع• سازش=ش+بن پذيرش، پذيرش، سازشش+بن مضارع
گيره، خنده=هاي بيان حركت+بن مضارع• رع ربن ن بي يري



مضارع• زايمان=مان+بن سازمان، سازمان، زايمان=مان+بن مضارع
مضارع• پوشاك=اك+بن خوراك، خوراك، پوشاك=اك+بن مضارع

مضارع سوزناك=ناك+بن انديشناك، انديشناك، سوزناكناك+بن مضارع
رع  )از دو فعل جداگانه(بن مضارع+و+بن مضارع• م رعوبن م ج(بن ل و )ز

افت و خيزسوز و گداز،



گ ) همان فعل يا فعل ديگر(بن مضارع+ا+بن مضارع•
تكاپو كشاكش، تكاپوكشاكش،

ماضي• مضارع+و+بن جداگانه(بن فعل دو از يا يكفعل )از ) از يك فعل يا از دو فعل جداگانه(بن مضارع+و+بن ماضي
سوخت و سوز، ريخت و پاش



زيرهايكلمهانواعديگرهايكلمهبامضارعبنتركيباز  زيرهاي كلمهانواعديگرهايكلمه بامضارعبنتركيباز
  .شود مي ساخته

اا .بوسدستبوس،پاي=مصدراسم
شناسباستاننشان،آتش=كندميشغلبردلالت سبشيلبر
جآمپرسنجانداز،خاك:آلتاسم

رو پياده خاكريز، =دارند مكان بر دلالت
  آموز، دست بخش، شادي گير،گوشه=مفعولي و فاعلي صفت
بافدست بافدست



)صرف و نحو(تجزيه و تركيب=بخش نهم
. گويندتجزيهشناخت نوع كلمه و بررسي آن را
را جمله در نقشكلمه نحوشناخت يا گويندتركيب . گويندتركيب يا نحوشناخت نقش كلمه در جمله را

روييدگياه:مانند

ه ز كت ت تركيب تجزيه 
نهاداسم، عام، مفرد، جامد، معرف:گياه
فعلفعل، ساده، ماضي مطلق، سوم شخص مفرد، لازم:روييد



:تركيبوتجزيهدربارهنكاتي :تركيبوتجزيهدربارهنكاتي
.گرفتنظردرتجزيهدرراكلمهمعنايبايد.1
 .متحرك هواي يا)بادزندهمثل(دعاست فعلكهبدانيمبايد»باد«مثلاً 
)وزيدبادمثل( وزيبل

 استمفرد خاص،يااستعامكهكنيم مشخصبايداسمتجزيهدر.2
بيعي  مصغرّيااسم، اگرجامد،يااستمشتقمركب،يااستسادهجمع،يا ريمريقر

  .كنيم يادآوري بايد نيز باشد مصدر اسم يا مصدر اي جمع اسم



.كنيممشخصرا ويژگيهااينبايدفعلدرباره.3 مل
 فعلي،  ،عبارت پيشوندي مركب پيشوندي، ، مركب ساده،(فعل ساختمان-

)مشخصهيك لازم )صيزم

)امرفعلنيزومستقبل مضارع،ماضي،(فعلزمان- للعيل

)جمع يا مفردشخص،سومياشخصدوم ياشخصاول(فعلشخص- عمم

.آنرابودنمجهولو معلومو بودنمتعديولازم-

.شود مشخص ست ربطي فعل اگر  - 



  فاعلي،مركب،ياسادهمشتق،يابياني،جامدصفتهايدرباره.4
ربيوي واگررا آنها بودن)عالي(برترين،)تفضيلي(برترنسبي،مفعولي، ي(بر رين)ضي ن)ي(بر ررهبو و
.كنيم ذكر بايد را آنها سازنده اجزاي باشند مركب

ر  مبهم،پرسشي، مشترك،شخصي،(ضميرنوعبايدضميرها،درباره.5 ييررب يرييروعب بهمپر
  اول منفصل، يا متصل باشد، شخصي ضمير اگر و )ملكي تعجبي،
ذكرراآنهابودنمفردياجمعشخص،سومشخص،دومشخص،   ذكرراآنها بودنمفردياجمعشخص، سومشخص،دومشخص،

.كنيم



گگ  بصورت گاهي وضميرصورتبهگاهيكههاييواژهدرتجزيه
، »چه«، »كدام«،»آن«،»اين «مثلروندميكاربهصفت چمينلرويرب

  روند كار به تنهايي به و صفتند بيايند اسم از قبل اگر كه»همه «
.شوندميمحسوبضمير .شوندميمحسوبضمير



ا6 دهاد هدهاشندختصاگق ز كدهت ت  تركيبدر هم وتجزيهدرهمباشندمختصاگرقيدها،درباره.6
.قيدنويسيممي

ميري صفتيااسم يعني(صرفيهويتتجزيهدر .باشدمشتركقيداگرولي
  را آنهابودن قيدتركيبدرونويسيم ميراآنها)بودن حرف يا

قيدكهدادتوضيحتوانميترپيشرفتهمراحلدركنيمميمشخص   قيدكهداد توضيحتوانميترپيشرفته مراحلدركنيمميمشخص
  مسند يا است فعل به وابسته مثلاً است دستوري عنصر چه به وابسته

دالادافتا اگق …ياديگرقيد ياجملهيامصدرياصفتيا



رم  )3(بر)غيرفاعليافاعل(نهادكهبدانيمبايدنهاددرباره.7
:استگونه

:اسم يا ضمير يا صفتي كه جانشين اسم باشد)1
آمد آمدرضا آمداو دانشمند دانشمند آمداو آمد  رضا آمد

شناسه)2 (
جمله به قرينه حذف شده باشد،فاعل است كه نهاد يا  آن وقتي

لندان زگف :در بيت زير»گويند«در فعل»ند«  مانند

پستان به دهن گرفتن آموختگويند مرا چو زاد مادر



تتضمي)3 توقتآن،و:م اه)نهاد(فاعلنهفعلكها داشتهه   داشتههمراه )نهاد(فاعلنهفعلكهاست وقتيآن،و:مستترضمير)3
  عبارتدر » نشست«ماضيفعلمانندباشد،شناسهداراينهوباشد
:زير

.نشست خودسرجايوآمدابراهيم يم يوبر ورج

:زيرشعردر»باش « و»برو«امرفعلمانندنيزو
يأس جز مرگ نايد به بارازكهبرو كارگر باش و اميدوار ر و ي و ش ب ر ر رزبرو ب ب ي ر جز س ي



يبيك نمونه تجزيه و تركيب ر و جزي و ي
.باد ابر را پراكنده ساخت 

تركيب تجزيه 
فه د ا اد د ف ام ا ل)اد: فا ) اد ن اسم، عام، مفرد، ساده، جامد، معرفه نهاد ( فاعل) باد:
مفعول ابر: اسم، عام، مفرد، ساده، جامد، معرفه 

 نشانه حرفرا:
  

صفت بياني، مفعولي، مشتق، و مركب پراكنده:
متعددي، معلوم فعل، ماضي،  مطلق، سوم شخص مفرد. فعل مركب ساخت:

 




